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This research, employing a comparative-analytical approach, examines the institutional status and 

structural challenges of the right to appeal within two key administrative justice bodies: the Iranian 

Administrative Court of Justice and the Turkish Council of State. The central research question 

concerns the extent to which these institutions effectively guarantee the right to appeal in practice, 

and the institutional and functional obstacles that hinder the full realization of this right. In this 

regard, assessing the performance of these bodies under different legal and structural conditions 

helps identify existing gaps and weaknesses and provides a basis for improving administrative justice 

systems.The primary objective of the study is to evaluate the degree to which the right to appeal is 

realized through the structures and functioning of these two institutions, as well as to identify the 

main barriers to its effective implementation. The research data were collected through the analysis 

of statutory provisions, judicial decisions, and institutional structures, and were examined using 

a descriptive-analytical method. The comparative focus is placed on the structure, jurisdiction, 

and level of functional independence of the two institutions.The findings indicate that the Iranian 

Administrative Court of Justice is challenged by issues such as centralization, limited specialization 

in judicial composition, and institutional dependency. In contrast, while the Turkish Council of 

State benefits from greater structural independence and broader jurisdiction, it faces challenges 

including procedural complexity, delays in adjudication, and instances of political influence. The 

study underscores the necessity of structural reforms, strengthening institutional independence, and 

establishing preventive mechanisms to enhance the effectiveness of administrative justice systems 

in both jurisdictions.
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ــر دادخواهــی در  ــگاه نهــادی و چالش‌هــای ســاختاری حــق ب ــه بررســی جای ــی ب ــا رویکــرد تطبیقی-تحلیل ایــن پژوهــش ب
ــق  ــی تحقی ــئله اصل ــردازد. مس ــه، می‌پ ــی ترکی ــورای دولت ــران و ش ــت اداری ای ــوان عدال ــت اداری، دی ــم عدال ــاد مه دو نه
ایــن اســت کــه ایــن نهادهــا تــا چــه میــزان توانســته‌اند در عمــل، تضمین‌کننــده مؤثــر حــق بــر دادخواهــی باشــند و چــه 
موانــع نهــادی و کارکــردی در مســیر تحقــق کامــل ایــن حــق وجــود دارد. در واقــع، تحلیــل کیفیــت عملکــرد ایــن نهادهــا 
در شــرایط متفــاوت حقوقــی و ســاختاری می‌توانــد بــه شناســایی خلأهــا و نقــاط ضعــف موجــود کمــک کــرده و راهکارهــای 
مناســبی بــرای ارتقــای نظــام عدالــت اداری ارائــه دهــد. هــدف اصلــی تحقیــق، ارزیابــی میــزان تحقــق ایــن حــق از طریــق 
ســاختارها و عملکــرد ایــن دو نهــاد و شناســایی موانــع موجــود اســت. داده‌هــای پژوهــش بــا تحلیــل قوانیــن، آرای قضایــی و 
ســاختارهای نهــادی جمــع‌آوری شــده و بــا روش توصیفی-تحلیلــی مــورد بررســی قــرار گرفته‌انــد. تمرکــز اصلــی بــر مقایســه 
ســاختار، صلاحیت‌هــا و ســطح اســتقلال عملکــردی ایــن نهادهــا اســت. نتایــج نشــان می‌دهــد کــه دیــوان عدالــت اداری 
ایــران بــا مشــکلاتی ماننــد تمرکزگرایــی، ضعــف تخصصــی در ترکیــب قضــات و وابســتگی نهــادی مواجــه اســت، در حالــی 
کــه شــورای دولتــی ترکیــه بــا وجــود اســتقلال ســاختاری و صلاحیــت گســترده، بــا پیچیدگی‌هــای آییــن دادرســی، کنــدی 
رونــد رســیدگی و دخالت‌هــای سیاســی روبــه‌رو اســت. یافته‌هــا بــر ضــرورت اصــاح ســاختارها، تقویــت اســتقلال نهادهــا 
ــا ویژگی‌هــای  ــت اداری ب ــد راهگشــای بازنگــری در نظام‌هــای عدال ــد دارد و می‌توان و ایجــاد ســازوکارهای پیشــگیرانه تأکی

مشــابه باشــد.
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مقدمه
در نظام‌هــای حقوقــی متکثــر و در حــال تحــول، »حــق بــر دادخواهــی« از ارکان بنیادیــن عدالــت اداری و شــاخصی بــرای ســنجش 
ــن حــق  ــدار محســوب می‌شــود. ای ــی پاســخ‌گو و قانون‌م ــه حکمران ــدی حکومــت ب ــی و پایبن ــداری نظــام حقوق ــزان حــق م می
کــه ریشــه در مفاهیــم اســامی ماننــد عــدل، شــفاعت ناپذیــری در قضــا و نصیحــت حاکمــان دارد، در حقــوق مــدرن نیــز جلــوه‌ای 
از حاکمیــت قانــون و کرامــت انســانی اســت. تحقــق عملــی آن، بیــش از درج در متــون حقوقــی، مســتلزم ســازوکارهای نهادمنــد و 
مؤثــری اســت کــه بتواننــد میــان اقتــدار عمومــی و حقــوق فــردی تــوازن ایجــاد کننــد. در ایــن راســتا، دیــوان عدالــت اداری ایــران 
و شــورای دولتــی ترکیــه را می‌تــوان به‌عنــوان دو نهــاد محــوری و »قاضی‌ســاخت‌های حقــوق عمومــی« دانســت کــه مســئول 
صیانــت از حــق دادخواهی‌انــد؛ امــا پرســش اصلــی آن اســت کــه ایــن نهادهــا تــا چــه انــدازه موفــق بــه تحقــق عینــی ایــن حــق 

شــده‌اند و چــه موانــع نهــادی و عملکــردی، به‌ویــژه در ســطح طراحــی و کارکــرد ســاختار، در ایــن مســیر وجــود دارد.
ایــن مقالــه بــا رویکــردی تطبیقــی، بــه تحلیــل جایــگاه و چالش‌هــای ایــن دو نهــاد می‌پــردازد و بــر ایــن فــرض اســتوار اســت 
کــه کیفیــت تحقــق حــق بــر دادخواهــی بــه »معمــاری نهــادی عدالت‌ســاز« هــر نظــام وابســته اســت؛ معمــاری‌ای کــه نه‌تنهــا 
در ســاختار ســازمانی بلکــه در رویــه قضایــی، اســتقلال، دسترســی‌پذیری و کارآمــدی رســیدگی‌ها متجلــی می‌شــود. تمایــز ایــن 
پژوهــش در تمرکــز بــر خــأ مطالعــات تطبیقــی دربــاره ایــن دو نهــاد، به‌ویــژه از منظــر چالش‌هــای ســاختاری و عملکــردی اســت. 
ــه  ــات ارائ ــرای اصلاح ــاد، پیشــنهادهایی ب ــر نه ــای ه ــا و ضعف‌ه ــایی ظرفیت‌ه ــن شناس ــد ضم ــاش می‌کن ــه ت ــن‌رو، مقال ازای
دهــد. ضــرورت ایــن مطالعــه در ســه ســطح قابــل توضیــح اســت: نخســت، از منظــر نظــری، بازاندیشــی در بنیان‌هــای نهــادی 
حامــی حــق دادخواهــی؛ دوم، از بعــد کارکــردی، تحلیــل آسیب‌شــناختی عملکــرد دو نهــاد؛ و ســوم، از لحــاظ راهبــردی، بهره‌گیــری 
از تجــارب تطبیقــی بــرای اصــاح نظــام عدالــت اداری ایــران. هــدف نهایــی، زمینه‌ســازی بــرای »گــذار از داوری واکنشــی بــه 
داوری پیش‌برنــده« اســت؛ اصطلاحــی کــه نگارنــده بــرای توصیــف تحــول نهادهــای شــبه‌قضایی از حالــت منفعــل بــه کنشــگر 
ــای  ــه اگرچــه پژوهش‌ه ــد ک ــات موجــود نشــان می‌ده ــرور ادبی ــد. م ــت پیشــنهاد می‌کن و هنجارســاز در رابطــه شــهروند و دول
بســیاری بــه تبییــن مفهومــی یــا فلســفی حــق بــر دادخواهــی و نیــز بررســی جداگانــه دیــوان عدالــت اداری یــا شــورای دولتــی 
ترکیــه پرداخته‌انــد، امــا تحلیــل تطبیقــی و هم‌زمــان ایــن دو نهــاد از منظــر کارآمــدی ســاختاری کمتــر صــورت گرفتــه اســت. 
ایــن مقالــه بــا هــدف پــر کــردن ایــن خــأ، در پــی آن اســت تــا اشــتراک‌ها و تفاوت‌هــای نهــادی را در بســتری منســجم بررســی 

و چارچوبــی بــرای ارزیابــی تطبیقــی آن‌هــا ارائــه کنــد.
نــوآوری پژوهــش در ســه محــور اســت: نخســت، اتخــاذ رهیافــت تطبیقــی میــان دو نهــاد بــا زمینه‌هــای حقوقــی و سیاســی 
ــرای  ــت‌محور ب ــنهادهایی سیاس ــه پیش ــوم، ارائ ــده؛ و س ــه‌ای مغفول‌مان ــادی و روی ــای نه ــر چالش‌ه ــز ب ــاوت؛ دوم، تمرک متف
اصــاح ســاختاری. افــزون بــر آن، نگارنــده بــا طــرح مفهــوم »قاضی‌ســاخت حقــوق عمومــی«، کوشــیده اســت جایــگاه نهادهایــی 
ــی و  ــی، نظارت ــای تقنین ــد ظرفیت‌ه ــی، واج ــف قضای ــر وظای ــزون ب ــه اف ــی را ک ــورای دولت ــت اداری و ش ــوان عدال ــد دی مانن

ــد. ــف کن ــی بازتعری ــی مفهوم ــت‌گذارانه‌اند، در چارچوب سیاس

1. چارچوب نظری و جایگاه نهادی حق بر دادخواهی
در نظام‌هــای حقوقــی مــدرن، به‌ویــژه در چارچــوب نظــری حقــوق عمومــی و اصــول عدالــت، »حــق بــر دادخواهــی« از حقــوق 
بنیادیــن شــهروندان و نمــود حاکمیــت قانــون اســت. ایــن حــق، عــاوه بــر تضمیــن امــکان مراجعــه بــه مراجــع صالــح، بیانگــر 



مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی، دوره 4، شماره 1، 1405 130

رابطــه متقابــل دولــت و شــهروند در بســتر نهادهــای قانونــی اســت )Sturm, 1990:1355(. تحقــق آن مســتلزم ســازوکارهای 
ــت. در  ــی اس ــی و اثربخش ــی‌پذیری، بی‌طرف ــون دسترس ــی چ ــا ویژگی‌های ــه ب ــای منصفان ــخ‌گو و رویه‌ه ــای پاس ــر، نهاده مؤث
نظــام حقوقــی اســامی نیــز اصولــی چــون عــدل، نصیحــت، مظلوم‌خواهــی و قضــاوت عادلانــه، پشــتوانه ایــن حق‌انــد و تحلیــل 
آن نیازمنــد رجــوع بــه منابــع فقهــی و قواعــد فقه‌الحکومــة اســت. همچنیــن، بررســی نقــش نهادهــای اداری-قضایــی در تضمیــن 
عدالــت، مســتلزم تحلیــل جایــگاه آن‌هــا در فراینــد رســیدگی، نحــوه تعامــل بــا شــهروندان و حفــظ تعــادل میــان اقتــدار دولــت و 
حقــوق فــردی اســت. به‌عبارت‌دیگــر، دسترســی مؤثــر بــه ســازوکارهای دادخواهــی نه‌تنهــا یــک حــق فــردی، بلکــه شــاخصی 
بــرای مشــروعیت و کارآمــدی حکمرانــی اســت. در ایــن چارچــوب، ابتــدا مفهــوم و اهمیــت حــق بــر دادخواهــی در نظــام اســامی 
تبییــن می‌شــود، ســپس نقــش نهادهــای اداری-قضایــی در تحقــق آن بررســی خواهــد شــد تــا پیونــدی تحلیلــی میــان مبانــی 

نظــری و ابعــاد نهــادی برقــرار گــردد.

1-1. مفهوم و اهمیت حق بر دادخواهی در نظام حقوقی اسلامی

در چارچــوب نظــری پیش‌گفتــه کــه بــر حــق بــر دادخواهــی به‌مثابــه رکــن حاکمیــت قانــون و شــاخص کارآمــدی نظــم حقوقــی 
تأکیــد دارد، بررســی مفهومــی ایــن حــق در نظــام حقوقــی اســامی ضرورتــی مضاعــف می‌یابــد؛ زیــرا در ایــن نظــام، عدالــت، 
ــرعی و  ــف ش ــاختارها و تکالی ــا س ــد ب ــه در پیون ــوده، بلک ــی نب ــاً انتزاع ــی صرف ــدرت، مفاهیم ــخ‌گویی ق ــانی و پاس ــت انس کرام
ــد،  ــاً ســازوکاری شــکلی در دادرســی می‌بین ــه کــه دادخواهــی را صرف ــدگاه تقلیل‌گرایان ــن می‌شــوند. برخــاف دی اجتماعــی تبیی

اندیشــه اســامی آن را در بســتری معنایــی ریشــه‌دار در مبانــی کلامــی، فقهــی و فلســفه سیاســی تلقــی می‌کنــد.
حــق بــر دادخواهــی در ایــن اندیشــه، بــا دو ویژگــی متمایــز می‌شــود: نخســت، پیونــد ماهــوی بــا عدالــت به‌عنــوان غایــت 
نظــام اســامی؛ دوم، تلقــی آن به‌مثابــه تکلیــف متقابــل دولــت و امــت. در ایــن گفتمــان، دادخواهــی نه‌فقــط ابــزار احقــاق حــق 
فــردی، بلکــه تعهــدی دوســویه بــرای اقامــه قســط و دفــع ظلــم اســت )قربان‌نیــا، 1383: 69-75(. ایــن مفهــوم بــر منابــع اصیــل 
ــت  ــه مأموری ــه قســط به‌مثاب ــت‌ورزی و اقام ــی کــه عدال ــت )ع( اســتوار اســت؛ جای ــرآن، ســنت و ســیره اهل‌بی اســامی چــون ق
ــدْ أرَْسَــلنْاَ رُسُــلنَاَ...  ــدْلِ وَالإحِْسَــانِ« و »لقََ ــرُ باِلعَْ حکومــت صالــح تلقــی شــده اســت. از جملــه، در آیــه »إنَِّ الَلَّهّهَ یأَمُْ
لیِقَُــومَ النـَّـاسُ باِلقِْسْــطِ«، دادخواهــی شــرط تحقــق عدالــت معرفــی می‌شــود. در متــون فقهــی نیــز »لــزوم اســتماع دعــوای 
مظلــوم« مؤیــد آن اســت کــه شــهروند در جامعــه اســامی حــق دارد حاکــم بــه دعــوای او رســیدگی کنــد؛ بلکــه ایــن دفاع، شــکلی 

از مشــارکت در اقامــه عــدل اســت )فرحــزادی و همــکار، 1399: 184-183(.
ــه اســت. فقهایــی چــون شــیخ  ــت شــرط اساســی تصــدی قضــا و پشــتوانه تحقــق دادخواهــی عادلان ــه، عدال در فقــه امامی
طوســی، محقــق حلــی و علامــه حلــی بــر آن‌انــد کــه قاضــی فاقــد عدالــت، صلاحیــت دادرســی نداشــته و عملــش مصــداق ظلــم 
اســت. ایــن رویکــرد بــا تأســی از آموزه‌هایــی نظیــر فرمــان امــام علــی)ع( بــه مالــک اشــتر شــکل گرفتــه اســت کــه در آن، شــرط 
قضــاوت شایســتگی دینــی، وقــار و انصــاف دانســته شــده اســت. از منظــر فقهــا، عدالــت قاضــی فراتــر از تــرک معاصــی، شــامل 
مقاومــت در برابــر تمایــات نفســانی و فشــارهای نــاروا نیــز هســت؛ کــه ضامــن اســتقلال دادرســی و حــق مــردم بــر محاکمــه‌ای 
منصفانــه اســت )العراقــی، 1422: 7-35(. نکتــه تحلیلــی مهــم آن اســت کــه در ســنت اســامی، حــق دادخواهــی کارکــردی فراتــر 
از جبــران خســارت خصوصــی دارد؛ بلکــه در نظــام حقــوق عمومــی اســامی، ابــزاری بــرای تنظیــم قــدرت، صیانــت از مشــروعیت 
حکومــت و تحکیــم اخــاق سیاســی محســوب می‌شــود. از ایــن منظــر، فعال‌ســازی ایــن حــق، تکلیــف جامعــه در نظــارت بــر 
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قــدرت و اصــاح رویه‌هــای ناعادلانــه اســت. همچنیــن، دادخواهــی در منابــع فقهــی بــه مراجــع قضایــی محــدود نمی‌شــود. هــر 
نهــادی کــه نســبت بــه مــردم مســئول اســت ـ از جملــه کارگــزاران اجرایــی، متولیــان اقتصــادی و نهادهــای مذهبــی ـ مخاطــب 
ایــن حــق اســت. قواعــدی چــون »النــاس مســلطون علــی أموالهــم« و »یؤخــذ علــی یــد الظالــم« دلالــت بــر دایــره‌ای گســترده 
از نهادهــای مســئول دارنــد. از ایــن ‌رو می‌تــوان از ســاختاری شــبکه‌ای و چندلایــه در تحقــق حــق دادخواهــی ســخن گفــت کــه 
نهادهــای رســمی، دیوان‌هــای اداری و شــوراهای مردمــی را در بــر می‌گیــرد. ایــن تحلیــل، مــا را بــه درکــی چندبعــدی از حــق 
بــر دادخواهــی در نظــام اســامی می‌رســاند کــه در آن، تلفیــق اصــول شــرعی، قواعــد فقهــی و نظریه‌هــای مشــارکت سیاســی، 
الگویــی بومــی از عدالــت‌ورزی را شــکل می‌دهــد؛ الگویــی کــه افــزون بــر ظرفیــت نظــری، امــکان نهادینه‌ســازی در ســاختارهای 
ــرای  ــران ب ــی ای ــام حقوق ــده در نظ ــازوکارهای پیش‌بینی‌ش ــا و س ــی نهاده ــاز بررس ــن درک، زمینه‌س ــت. ای ــی را دارا اس حقوق
تحقــق ایــن حــق اســت؛ موضوعــی کــه در ادامــه مقالــه، بــا تمرکــز بــر نهادهــای اداری-قضایــی و ســازوکارهای حمایــت از عدالت 

بررســی خواهــد شــد.

1-2. نقش نهادهای اداری-قضایی در تضمین دسترسی به عدالت

در امتــداد تحلیــل پیشــین کــه حــق بــر دادخواهــی را نــه صرفــاً ابــزار قضایــی، بلکــه ســازوکار نهــادی تحقــق عدالــت در منظومه‌ی 
حقــوق عمومــی اســامی و مــدرن می‌دانــد، تمرکــز بــر نهادهــای اداری-قضایــی به‌عنــوان بازیگــران کلیــدی تضمیــن ایــن حــق، 
ضرورتــی جــدی می‌یابــد؛ زیــرا پیونــد میــان اقتــدار عمومــی و صیانــت از حقــوق بنیادیــن، عمــاً از مســیر همیــن نهادهــا برقــرار 

می‌شــود و کیفیــت ایفــای ایــن نقــش، ســنجه‌ای از پایبنــدی نظــام حقوقــی بــه عدالــت و کرامــت انســانی اســت.
در نظام‌هــای متأثــر از حقــوق عمومــی مــدرن، نهادهــای اداری-قضایــی در خــط تمــاس مســتقیم شــهروند و قــدرت عمومــی 
قــرار دارنــد. دیوان‌هــای اداری و نهادهــای شــبه‌قضایی، مــرز میــان اعمــال حاکمیــت و الزامــات پاســخ‌گویی را مدیریــت می‌کننــد 
و واجــد »کارکــرد نهــادی مضاعــف« هســتند: از یک‌ســو امــکان شــکایت از تصمیمــات اجرایــی را فراهــم می‌ســازند و از ســوی 
ــه  ــز ک ــای متمرک ــرد در دولت‌ه ــن کارک ــد. ای ــن می‌کنن ــا تضمی ــرل رویه‌ه ــق کنت ــاختار اداری را از طری ــروعیت س ــر، مش دیگ
اقتــدار اجرایــی در آن‌هــا متراکــم اســت، اهمیتــی دوچنــدان دارد. از ایــن منظــر، ایــن نهادهــا نه‌فقــط پناهــگاه مراجعــان، بلکــه 
ســازوکار تعادلــی میــان کارایــی بوروکراتیــک و عدالــت حقوقی‌انــد )Yefimenko, 2023: 134- 141(. در حقــوق تطبیقــی نیــز، 

ایــن نهادهــا بــا تکیــه بــر نظریــه‌ی کنتــرل قضایــی، ابــزار مهــار قــدرت و تقویــت دسترســی بــه عدالــت محســوب می‌شــوند.
در نظــام اســامی، هرچنــد ســاختار دیوان‌ســالار مشــابه دولت‌هــای مــدرن وجــود نــدارد، منابــع فقهــی و اصــول حکومتــی، 
نهادهایــی بــرای رســیدگی بــه تظلمــات پیش‌بینــی کرده‌انــد. ایــن نهادهــا مبتنــی بــر قواعــدی چــون »منــع حَیــف« و »وجــوب 
رفــع ظلــم« و بــا اتــکا بــر شــورا، امــر بــه معــروف و نظــارت مؤمنانــه، بــه مکلــف بــودن نهادهــای مردمــی بــرای اســتماع تظلمــات 
و دفــع ظلــم تصریــح دارنــد. حتــی در خلافت‌هــای ســنتی، نهــاد »دیــوان مظالــم« بــر همیــن مبنــا شــکل گرفــت و در نظریــه‌ی 
»نصیحت‌الملــوک«، پاســخ‌گویی حاکــم در برابــر عدالت‌خواهــی مــردم، تکلیفــی اخلاقــی و شــرعی دانســته شــده اســت )کلینــی، 

1407 ه.ق، 555 و 56 و 105(؛ )حرانــی، 1382: 365(.
ــن  ــا ای ــی دانســت، ب ــن مبان ــادی همی ــور نه ــوان تبل ــای اســامی معاصــر را می‌ت ــای اداری در نظام‌ه شــکل‌گیری دیوان‌ه
تفــاوت کــه در ســاختارهای جدیــد، ابزارهــای حقوقــی مــدرن در خدمــت آن قــرار گرفته‌انــد. بــا ایــن حــال، چالــش اصلــی، تبییــن 
کارویژه‌هــای ایــن نهادهــا و تمایــز آن‌هــا از مراجــع قضایــی ســنتی اســت؛ امــری کــه در بســیاری از کشــورها، از جملــه ایــران، بــا 
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ابهــام مواجــه اســت. یکــی از خلأهــای مغفــول در ادبیــات حقــوق عمومــی آن اســت کــه دیــوان عدالــت اداری غالبــاً صرفــاً مرجــع 
ــه می‌شــود.  ــده گرفت ــردی آن در نظــام عدالت‌خواهــی نادی ــه تصمیمــات اداری تلقــی می‌شــود و نقــش راهب شــکلی رســیدگی ب
در حالی‌کــه اگــر دیــوان تنهــا محمــل اعتراضــات اداری فــرض شــود و نــه نهــادی بــرای برقــراری تعــادل میــان حقــوق فــردی و 
اقتــدار عمومــی، ظرفیــت آن در تحقــق عدالــت تضعیــف خواهــد شــد. ایــن نهادهــا زمانــی در تضمیــن حــق بــر دادخواهــی مؤثرنــد 
کــه ســه شــرط کلیــدی فراهــم باشــد: اســتقلال ســاختاری و رویــه‌ای از قــوه مجریــه )Amaral, 2015: 1- 8(، دسترســی ســاده و 
 Kuleshov,( و توانایــی مؤثــر در بازبینــی و اصــاح تصمیمــات ناعادلانــه )Mulders, 2023: 168- 181( کم‌هزینــه بــرای عمــوم
34 :2018(. فقــدان هــر یــک، موجــب بی‌اعتمــادی ســاختاری و گسســت اجتماعــی بــا ســازوکارهای حقوقــی خواهــد شــد. از ایــن‌ 

رو، بازاندیشــی در جایــگاه ایــن نهادهــا، مســتلزم عبــور از نــگاه شــکلی و رســیدن بــه درکــی کارکــرد محــور و عدالت‌مــدار اســت. 
در ایــن چارچــوب، نهادهــای اداری-قضایــی را بایــد به‌مثابــه نهادهــای »بازتعریــف‌ کننــده‌ی تعــادل حقــوق عمومــی« تحلیــل کرد؛ 
نهادهایــی کــه بــا تصمیم‌گیــری عادلانــه، تفســیر هدف‌محــور قانــون و کنتــرل مشــروعیت اعمــال اجرایــی، نه‌تنهــا دادخواهــی 
را تضمیــن می‌کننــد، بلکــه اعتمــاد عمومــی و انســجام نهــادی را بازتولیــد می‌نماینــد. از ایــن منظــر، بررســی تطبیقــی ســاختار و 
جایــگاه دیــوان عدالــت اداری ایــران و شــورای دولتــی ترکیــه، صرفــاً مقایســه‌ای نهــادی نیســت، بلکــه گامــی تحلیلــی در مســیر 
ــه  ــد چگون ــه نشــان می‌ده ــی ک ــای اســامی اســت؛ الگوی ــی در بســتر دولت‌ه ــر دادخواه ــق ب ــق ح ــای تحق ــایی الگوه شناس

تفــاوت در طراحــی نهــادی، بــه تفــاوت در تحقــق عدالــت عمومــی منجــر می‌شــود.

2. ساختار و جایگاه نهادی تطبیقی
در نظام‌هــای حقوقــی مبتنــی بــر اصــول حقــوق عمومــی مــدرن، تحقــق حــق بــر دادخواهــی نیازمنــد نهادهایــی اســت کــه میــان 
اقتــدار عمومــی و حقــوق فــردی تــوازن برقــرار کننــد. نهادهــای اداری-قضایــی، از جملــه دیــوان عدالــت اداری ایــران و شــورای 
دولتــی ترکیــه، تجلــی نهادینــه‌ی چنیــن ســازوکارهایی‌اند کــه در خــط تمــاس میــان دولــت و شــهروند قــرار گرفتــه و بــا بررســی 
ــت ایفــا می‌کننــد. تحلیــل ســاختاری و نهــادی ایــن دو نهــاد،  مشــروعیت تصمیمــات اجرایــی، نقــش کلیــدی در تضمیــن عدال
ــوق اداری در  ــی و حق ــه‌ای در مدل‌هــای حکمران ــه درک تفاوت‌هــای زمین ــه شــناخت کارویژه‌هــای هــر یــک، بلکــه ب نه‌تنهــا ب
دو نظــام حقوقــی یــاری می‌رســاند. در ایــران، دیــوان عدالــت اداری به‌عنــوان نهــاد نظارتــی وابســته بــه قــوه قضائیــه، ســازوکار 
جبــران تصمیمــات اداری ناعادلانــه را فراهــم می‌ســازد. در ترکیــه، شــورای دولتــی به‌مثابــه عالی‌تریــن مرجــع اداری-قضایــی، در 
دل ســاختار قــوه قضائیــه بــا صلاحیت‌هایــی متفــاوت عمــل می‌کنــد. فهــم ایــن تفاوت‌هــا، مســتلزم بررســی تطبیقــی ســاختار، 
وظایــف و جایــگاه نهــادی ایــن دو نهــاد اســت؛ تحلیلــی کــه در ادامــه، ابتــدا بــا تبییــن ویژگی‌هــای ســاختاری هــر نهــاد آغــاز 
می‌شــود و ســپس بــه مقایســه تحلیلــی آن‌هــا بــا هــدف ارزیابــی ظرفیــت نهادی‌شــان در تضمیــن حــق بــر دادخواهــی و عدالــت 

اداری پرداختــه خواهــد شــد.

2-1. ساختار و وظایف دیوان عدالت اداری ایران

 در ایــن بخــش، بــا تمرکــز بــر تحلیــل حقوقــی ســاختار و صلاحیت‌هــای دیــوان عدالــت اداری بــر اســاس قانــون تشــکیلات و 
آییــن دادرســی مصــوب ۱۴۰۲، تــاش می‌شــود تصویــری منســجم از جایــگاه ایــن نهــاد در نظــام حقوقــی جمهــوری اســامی 
ایــران ارائــه گــردد. بــه موجــب اصــل ۱۷۳ قانــون اساســی، دیــوان عدالــت اداری بــرای رســیدگی بــه شــکایات و اعتراضــات مــردم 
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نســبت بــه مأموریــن، واحدهــا و آیین‌نامه‌هــای دولتــی زیــر نظــر رئیــس قــوه قضائیــه تشــکیل شــده اســت. ایــن اصــل، مبنــای 
ــای  ــاختار و صلاحیت‌ه ــد، س ــون جدی ــود. قان ــوب می‌ش ــال اداری محس ــر اعم ــی ب ــارت قضای ــتقل در نظ ــادی مس ــیس نه تأس

دیــوان را به‌تفصیــل تبییــن کــرده اســت.
طبــق مــاده ۱، دیــوان مرجــع رســیدگی بــه شــکایات اشــخاص حقیقــی و حقوقــی نســبت بــه تصمیمــات و اقدامــات واحدهــای 
دولتــی، نهادهــای عمومــی غیردولتــی، شــهرداری‌ها و مأمــوران آن‌هاســت. همچنیــن صلاحیــت رســیدگی بــه مقــررات مغایــر بــا 
قانــون یــا شــرع را دارد. مــاده ۲۰ نیــز صلاحیت‌هــای دیــوان را در ســه حــوزه کلــی تعییــن کــرده اســت: رســیدگی بــه شــکایات 

و تظلمــات، اعتــراض بــه آرای قطعــی مراجــع شــبه‌قضایی و شــکایات اســتخدامی مربــوط بــه مســتخدمان نهادهــای مشــمول.
ســاختار دیــوان شــامل شــعب بــدوی، تجدیدنظــر، هیأت‌هــای تخصصــی و هیــأت عمومــی اســت. شــعب بــدوی صلاحیــت 
ابتدایــی در رســیدگی بــه شــکایات دارنــد و آرای آن‌هــا قابــل تجدیدنظــر در شــعب بالاتــر اســت. شــعب تجدیدنظــر بــه درخواســت 
طرفیــن یــا مقامــات صالــح، پرونــده را بررســی مجــدد می‌کننــد. رســیدگی در ایــن دو ســطح، مطابــق آییــن دادرســی اختصاصــی 

ــرد. ــوان صــورت می‌گی دی
ــأت  ــه هی ــی ب ــات ارجاع ــی موضوع ــی کارشناس ــه بررس ــده‌اند و وظیف ــت ش ــد تقوی ــاختار جدی ــی در س ــای تخصص هیأت‌ه
ــا ارائــه گزارش‌هــای  ــد و ب ــد. ایــن هیأت‌هــا متشــکل از قضــات متخصص‌ان ــر عهــده دارن عمومــی، ماننــد ابطــال مصوبــات را ب
ــوان اســت و  ــری در دی ــی تصمیم‌گی ــأت عمومــی، مرجــع عال ــاری می‌رســانند. هی ــوان ی ــه انســجام رویه‌هــای دی کارشناســی، ب
صلاحیــت ابطــال مصوبــات خــاف قانــون یــا شــرع، ایجــاد وحــدت رویــه قضایــی و اعــام تعــارض آراء را داراســت. تصمیمــات 
ایــن هیــأت بــرای تمامــی مراجــع اداری و قضایــی لازم‌الاتبــاع اســت و نقشــی محــوری در ایجــاد نظــم حقوقــی ایفــا می‌کنــد 
ــر اســاس مــاده ۲ قانــون جدیــد، دیــوان صرفــاً در تهــران مســتقر اســت و  )رســتمی و همــکار، 1403: 9(. از نظــر جغرافیایــی، ب
برخــاف برخــی مراجــع قضایــی، فاقــد شــعب اســتانی اســت. رســیدگی بــه شــکایات عمدتــاً از طریــق دفاتــر خدمــات الکترونیــک 
قضایــی و مکاتبــات غیرحضــوری انجــام می‌شــود و حضــور فیزیکــی بــه وکلا یــا نماینــدگان قانونــی محــدود اســت. ایــن تمرکــز، 
اگرچــه از حیــث انســجام عملکــرد قابــل توجیــه اســت، امــا دیــوان را از الگــوی دادگســتری‌های عمومــی بــا پراکندگــی جغرافیایــی 

ــکاران، 1400: 74-71(. ــز می‌ســازد )چاقمــی و هم متمای
در مجمــوع، ســاختار و صلاحیت‌هــای دیــوان عدالــت اداری بــر پایــه قانــون ۱۴۰۲، بیانگــر الگویــی تخصصــی بــرای رســیدگی 
بــه دعــاوی اداری بــا ماهیــت شــبه‌قضایی اســت. تنــوع صلاحیت‌هــا، انســجام ســاختاری و نهادهایــی همچــون هیــأت عمومــی 

بــرای تضمیــن وحــدت رویــه، از ویژگی‌هــای بــارز ایــن نهــاد در نظــام حقوقــی ایــران بــه شــمار می‌آیــد.

2-2. ساختار و وظایف شورای دولتی ترکیه

ـــا  ـــر دادخواهـــی ایف ـــن کشـــور، نقشـــی محـــوری در تحقـــق حـــق ب ـــی ای ـــن مرجـــع اداری ـ قضای ـــه، عالی‌تری ـــی ترکی شـــورای دولت
ـــاید.  ـــامی می‌گش ـــی اس ـــای اداری ـ قضای ـــی نهاده ـــات تطبیق ـــی در مطالع ـــای نوین ـــی آن، افق‌ه ـــه بررس ـــی ک ـــد؛ نقش می‌کن
ـــکان درک  ـــه، ام ـــی ترکی ـــرد شـــورای دولت ـــر ســـاختار و کارک ـــز ب ـــران، تمرک ـــت اداری ای ـــوان عدال ـــل ســـاختاری دی ـــه تحلی در ادام
ـــری  ـــی، عناص ـــنت‌های اروپای ـــری از س ـــن تأثیرپذی ـــه ضم ـــد ک ـــم می‌کن ـــی را فراه ـــق در نظام ـــن ح ـــان ای ـــری از ترجم ژرف‌ت
ـــم در رأس  ـــت: ه ـــه اس ـــاختار دوگان ـــا س ـــادی ب ـــی نه ـــورای دولت ـــود دارد. ش ـــز در خ ـــی را نی ـــه عثمان ـــامی و تجرب ـــوق اس از حق
ـــورا  ـــی، ش ـــن دوگانگ ـــت. ای ـــوق اداری اس ـــوزه حق ـــورتی در ح ـــاد مش ـــن نه ـــم عالی‌تری ـــرار دارد و ه ـــی ق ـــع اداری ـ قضای مراج
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ـــون  ـــاده ۱۵۵ قان ـــت م ـــد نخس ـــق بن ـــد. مطاب ـــا کن ـــد اداری را ایف ـــر قواع ـــی و تحلیلگ ـــش قاض ـــان نق ـــازد هم‌زم ـــادر می‌س را ق
ـــته‌ای  ـــی میان‌رش ـــورتی، نقش ـــای مش ـــتن صلاحیت‌ه ـــا داش ـــت و ب ـــاوی اداری اس ـــی دع ـــع عال ـــورا مرج ـــه، ش ـــی ترکی اساس
در مـــرز قانون‌گـــذاری و اجـــرا دارد )Sararu, 2017: 227- 235(. ایـــن طراحـــی، نمونـــه‌ای از »مـــدل کارکـــردی تلفیقـــی« 
در نظریـــه حقـــوق عمومـــی اســـت کـــه تنـــوع نقش‌هـــا را بـــا الزامـــات تخصصـــی پیونـــد می‌زنـــد. چهـــار بخـــش اصلـــی 
ـــات  ـــه تخلف ـــیدگی ب ـــدوی و رس ـــع ب ـــر آرای مراج ـــارت ب ـــررات، نظ ـــاره مق ـــاوره درب ـــی، مش ـــیدگی قضای ـــد از: رس ـــورا عبارت‌ان ش
ـــاختاری  ـــون س ـــی )Örūcu, 2000: 679- 700(. قان ـــق دادخواه ـــاص در تحق ـــی خ ـــا نقش ـــک ب ـــر ی ـــه؛ ه ـــات عالی‌رتب مقام
۱۹۸۲ )بازنگری‌شـــده در ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷(، اصولـــی چـــون تخصص‌گرایـــی، اســـتقلال نســـبی و تمرکـــز بـــر جبـــران مؤثـــر را 

ـــت. ـــته اس ـــاختار دانس ـــن س ـــاد ای بنی
ــررات و نظــارت  ــس مق ــاره پیش‌نوی ــق اظهارنظــر درب ــی از طری ــورا، مشــارکت در سیاســت‌گذاری عموم ــز ش ــی متمای ویژگ
ــی دادگســتری پیشــگیرانه در  ــژه، تجل ــن کاروی ــی اســت )Yıldızcan, 2019: 356- 375(. ای ــات اجرای ــر مشــروعیت تصمیم ب
نظریه‌هــای حکمرانــی اســت کــه پیــش از بــروز تعــارض، بســتر قانونــی اقدامــات اجرایــی را ســامان می‌دهــد. ایــن مداخلــه حقوقــی 
ـ غیرقضایــی، شــورا را بــه نهــادی منحصــر در مهندســی حقوقــی فرآیندهــای اداری بــدل ســاخته اســت. ترکیــب شــورا بــر مبنــای 
صلاحیــت حقوقــی و تجربــه قضایــی اســت؛ اعضــا از میــان قضــات، وکلای ارشــد و اســتادان حقــوق عمومــی برگزیــده می‌شــوند 
کــه بــه ســطح بــالای تخصــص حقوقــی تصمیمــات آن می‌انجامــد )Benvenuti, 2011: 309(. ترکیــب شــورا نــه صرفــاً قضایــی 
اســت و نــه صرفــاً اجرایــی، بلکــه تلفیقــی از عقلانیــت حقوقــی و کارکردگرایــی اســت کــه بــر پایــه اصــول حقــوق عمومــی مــدرن، 

نهــاد واســطی میــان دولــت و ملــت پدیــد مــی‌آورد.
ــا ایجــاد نهادهــای شــبه‌قضایی منطقــه‌ای و گســترش صلاحیــت قضــات در بررســی شــکایات،  ــه‌ای، شــورا ب در ســطح روی
الگویــی تمرکــززدا از دادخواهــی ارائــه کــرده اســت )Örūcu, 2000: 679- 700( کــه در تضــاد بــا ســاختار متمرکــز دیــوان عدالــت 
اداری ایــران اســت. ایــن الگــو بــا فراهم‌ســازی دسترســی چندســطحی بــه ســازوکارهای تظلم‌خواهــی، هــم مشــارکت عمومــی را 
افزایــش داده و هــم هزینه‌هــای دادرســی را کاهــش داده اســت. از منظــر نظــری، ایــن ســاختار مصداقــی از »چنــد ســطحی ‌ســازی 

حاکمیــت حقوقــی« اســت کــه بــا توزیــع صلاحیــت، از تمرکــز قــدرت و بوروکراســی بی‌پاســخ‌گو پیشــگیری می‌کنــد.
ــوان  ــار دی ــی، در کن ــظ اســتقلال قضای ــز مهــم اســت. شــورا ضمــن حف ــی نی ــا نهادهــای حکومت ــی ب تعامــل شــورای دولت
قانــون اساســی ترکیــه، نقــش تضمینــی در تفکیــک قــوا دارد و در تعامــل بــا نهادهــای اجرایــی، گاه فراتــر از نقــش ناظــر، در مقــام 
پیشــنهاددهنده اصلاحــات ظاهــر می‌شــود. ایــن امــر، تــوان شــورا در تبدیــل تصمیمــات قضایــی بــه سیاســت عمومــی را نشــان 
می‌دهــد. بــا ایــن حــال، چالش‌هایــی ماننــد پیچیدگــی ســاختاری، احتمــال اطالــه دادرســی، نفــوذ سیاســی در انتصاب‌هــا و تداخــل 

صلاحیــت بــا ســایر مراجــع، می‌توانــد بــر کارآمــدی آن اثــر منفــی بگــذارد.
ــر در  ــی مؤث ــبی، نقش ــتقلال نس ــگیرانه و اس ــردی پیش ــی، کارک ــاختاری تلفیق ــا س ــه ب ــی ترکی ــورای دولت ــدی، ش در جمع‌بن
صیانــت از حــق بــر دادخواهــی دارد؛ بااین‌حــال، اســتمرار ایــن نقــش مســتلزم اصلاحــات نهــادی، شــفافیت و مشــارکت بیشــتر 

ــی اســت. شــهروندان در فرآیندهــای نظارت
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2-3. تحلیل تطبیقی ساختاری و نهادی دو نهاد

در ادامــه بحــث پیشــین و بــرای تحلیــل تحقــق حــق بــر دادخواهــی در ایــران و ترکیــه، مقایســه نهــادی دیــوان عدالــت اداری 
ایــران و شــورای دولتــی ترکیــه ضــروری اســت. چنیــن تحلیلــی نشــان می‌دهــد نهادهایــی بــا عملکــرد مشــابه ظاهــری، ممکــن 
اســت در ســاختار، صلاحیــت، اســتقلال و اثرگــذاری بــر عدالــت عمومــی تفاوت‌هــای اساســی داشــته باشــند. هــدف از رویکــرد 
تطبیقــی، صــرف تمایزگــذاری نیســت، بلکــه کشــف الگوهــای مؤثــر، نقــد مفروضــات نهــادی و تبییــن نســبت نهادهــای اداری ـ 

قضایــی بــا ســاختار قــدرت اســت.
ــوه  ــی، تحــت نظــارت ق ــی اداری ـ قضای ــا ماهیت ــت اداری، ب ــوان عدال ــگاه نهــادی بازمی‌گــردد. دی ــه جای ــاوت نخســت ب تف
ــژه در  ــوان، به‌وی ــا اســتقلال عملکــرد دی ــد، ام ــه انســجام دادرســی کمــک می‌کن ــن وابســتگی، اگرچــه ب ــرار دارد. ای ــه ق قضائی
پرونده‌هــای مرتبــط بــا دســتگاه قضــا را زیــر ســؤال می‌بــرد. در مقابــل، شــورای دولتــی ترکیــه نهــادی مســتقل از قــوه قضائیــه 
اســت و در چارچوبــی مجــزا از آن، هــم مرجــع نهایــی دعــاوی اداری اســت و هــم وظیفــه مشــاوره حقوقــی بــه دولــت را بــر عهــده 
ــا اجرایــی در ترکیــه  دارد. جایــگاه مشــورتی شــورا در فرآینــد قانون‌گــذاری و آیین‌نامه‌نویســی، از تعامــل نهــادی قــوه دادرســی ب

حکایــت دارد؛ امــری کــه در ایــران غایــب اســت.
ــتخدام و  ــی، اس ــاوی مالیات ــد دع ــی مانن ــعب تخصصــی در حوزه‌های ــه از ش ــی ترکی ــورای دولت ــی، ش ــاختار درون ــث س از حی
ــر مبنــای تخصــص و رویــه می‌شــود. در مقابــل، دیــوان عدالــت اداری  مناقصــات برخــوردار اســت کــه موجــب تصمیم‌گیــری ب
ایــران بــا وجــود اصلاحــات ســاختاری و افزایــش شــعب، هنــوز فاقــد رویه‌هــای تخصصــی منســجم اســت؛ امــری کــه ثبــات و 

ــد. ــش می‌ده ــری آرای آن را کاه ــی ‌پذی پیش‌بین
در حــوزه صلاحیــت، شــورای دولتــی صلاحیت‌هــای گســترده‌ای از نظــارت بــر تصمیمــات اداری تــا ارائــه مشــاوره بــه نهادهای 
اجرایــی دارد. ایــن نقــش مضاعــف، شــورا را بــه یکــی از مراکــز هنجــار ســازی حقــوق اداری تبدیــل کــرده اســت. در حالی‌کــه 
دیــوان عدالــت اداری ایــران، مطابــق اصــل ۱۷۳ قانــون اساســی و مــاده ۱۰ قانــون مربوطــه، عمدتــاً بــه رســیدگی شــکایات علیــه 
اقدامــات اداری محــدود اســت. ایــن محدودیــت، ظرفیــت مداخلــه دیــوان در اصــاح ســاختارهای اداری و شــکل‌دهی بــه حقــوق 

عمومــی را کاهــش می‌دهــد.
از حیــث اســتقلال نهــادی نیــز، شــورای دولتــی ترکیــه بــا الگــوی فرانســه، از ســازوکارهایی ماننــد انتخــاب قضــات توســط 
شــورای عالــی قضــات و مصونیــت از مداخــات سیاســی بهــره می‌بــرد؛ امــا در ایــران، انتصــاب قضــات دیــوان توســط رئیــس 
ــن مســئله در  ــد. ای ــد مواجــه می‌کن ــا تردی ــأت عمومــی، اســتقلال دادرســی را ب ــی در هی ــات اجرای ــه و حضــور مقام ــوه قضائی ق

ــد. ــف کن ــوان تضعی ــی دی ــه بی‌طرف ــی را نســبت ب ــاد عموم ــد اعتم ــی می‌توان ــای اجرای ــه نهاده ــوط ب ــای مرب پرونده‌ه
همچنیــن، تفــاوت در فلســفه حکمرانــی و حقــوق اداری در دو کشــور مشــهود اســت. ترکیــه، بــا الهــام از حقــوق اداری قــاره‌ای، 
بــر محدودســازی قــدرت اجرایــی از طریــق نهادهــای مســتقل قضایــی تأکیــد دارد و شــورای دولتــی در ایــن میــان نقشــی فعــال 
در حمایــت از حقــوق شــهروندی ایفــا می‌کنــد. در مقابــل، در ایــران، کارایــی بوروکراتیــک بــر پاســخ‌گویی نهــادی تقــدم دارد و 

ــا اصلاح‌گــر. ــی تلقــی می‌شــود ت ــوان بیشــتر نهــادی جبران دی
در مجمــوع، تفاوت‌هــای میــان دیــوان عدالــت اداری ایــران و شــورای دولتــی ترکیــه، فراتر از ســاختار یــا قوانیــن، منعکس‌کننده 
دو الگــوی متفــاوت در عدالــت اداری در بســتر دولــت اســامی مــدرن اســت. در الگــوی ترکیــه‌ای، عدالــت اداری بخشــی از فرآینــد 
هنجــار ســازی حکمرانــی خــوب اســت و شــورای دولتــی، نهــادی تفســیری و کنشــگر محســوب می‌شــود؛ امــا در ایــران، دیــوان 
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عدالــت نهــادی بازدارنــده و عمدتــاً واکنشــی اســت کــه نقشــی محــدود در اصــاح فرایندهــای اجرایــی دارد. تحقــق عملــی حــق بر 
دادخواهــی در ایــن دو نظــام، تابعــی از طراحــی نهــادی، انســجام ســاختاری و مرزبنــدی میــان نهادهــای حکمرانــی و قضایی اســت.

3. چالش‌های نهادی و عملیاتی حق بر دادخواهی در دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی ترکیه
ــتقل و در  ــد، مس ــل، کارآم ــه در عم ــت ک ــی اس ــد نهادهای ــت اداری، نیازمن ــی از ارکان عدال ــه یک ــی، به‌مثاب ــر دادخواه ــق ب ح
دســترس عمــوم باشــند. در نظام‌هــای حقوقــی ایــران و ترکیــه، دیــوان عدالــت اداری و شــورای دولتــی به‌عنــوان نهادهــای کلیــدی 
تضمیــن ایــن حــق ایفــای نقــش می‌کننــد، امــا هــر یــک بــا چالش‌هایــی نهــادی و عملیاتــی مواجه‌انــد کــه تحقــق کامــل ایــن 
ــادی،  ــی و وابســتگی نه ــف در تخصص‌گرای ــی، ضع ــز جغرافیای ــران، تمرک ــاخته‌اند. در ای ــه‌رو س ــی روب ــا محدودیت‌های ــق را ب ح
موجــب تضعیــف اثربخشــی دیــوان شــده اســت. در ترکیــه نیــز، علی‌رغــم برخــورداری از ســاختاری مســتقل‌تر و صلاحیت‌هــای 
ــن  ــی‌رود. در ای ــه شــمار م ــی ب ــی شــورای دولت ــای اصل ــوذ ملاحظــات سیاســی از چالش‌ه ــا و نف ــی رویه‌ه گســترده‌تر، پیچیدگ
ــران بررســی می‌شــود، ســپس  ــدا محدودیت‌هــای ســاختاری در ای ــا و مشــابهت‌ها، ابت ــی تفاوت‌ه بخــش، به‌منظــور درک تحلیل

ــردد ــل می‌گ ــه تحلی ــادی در ترکی ــای نه چالش‌ه

3-1. محدودیت‌ها و موانع دسترسی به دادخواهی در ایران

ــر  ــق ب ــی ح ــق عمل ــع تحق ــت و موان ــوان پرســش از کیفی ــون می‌ت ــه، اکن ــادی پیش‌گفت ــی و نه ــاختار مفهوم ــه س ــه ب ــا توج ب
دادخواهــی در نظــام حقوقــی ایــران را در ســطح نهــادی و رویــه‌ای مطــرح ســاخت. ایــن پرســش، ناظــر بــر کارکردهــای دیــوان 
ــرعت و  ــی، س ــی، بی‌طرف ــون دسترس ــی چ ــا مؤلفه‌های ــبت آن ب ــی اداری و نس ــی دادخواه ــاد اصل ــه نه ــت اداری به‌مثاب عدال
ــه  ــردی، بلک ــارت ف ــران خس ــزار جب ــوان اب ــاً به‌عن ــه صرف ــی را ن ــر دادخواه ــع، اگ ــیدگی اســت. در واق ــد رس ــدی در فرآین کارآم
ــع  ــگاه بررســی موان ــم، آن ــه نظــام اداری تلقــی کنی ــد مشــروعیت نهــادی و تقویــت اعتمــاد عمومــی ب ــرای بازتولی ســازوکاری ب

ــد. ــدان می‌یاب ــی دوچن ــران ضرورت ــی آن در ای ــاختاری و عملیات س
نخســتین مانــع برجســته در ایــن زمینــه، تمرکــز جغرافیایــی و ســاختاری دیــوان عدالــت اداری اســت کــه بــر اســاس قانــون، 
صرفــاً در مرکــز کشــور )تهــران( مســتقر اســت و فاقــد شــعبات دائمــی در ســطح اســتان‌ها می‌باشــد. ایــن امــر، برخــاف اصــل 
دسترســی برابــر و عمومــی بــه عدالــت، موجــب شــکل‌گیری نوعــی نابرابــری منطقــه‌ای در امــکان مراجعــه مســتقیم بــه دیــوان 
شــده اســت؛ به‌ویــژه بــرای شــهروندانی کــه در مناطــق محــروم یــا دورافتــاده ســاکن‌اند. هرچنــد خدمــات الکترونیکــی و دفاتــر 
قضایــی اســتانی در راســتای رفــع ایــن نقیصــه توســعه یافته‌انــد، امــا نبــود امــکان حضــور مســتقیم و تعامــل چهــره بــه چهــره در 
فراینــد دادرســی، خــود نوعــی فاصلــه نهــادی میــان مــردم و مرجــع دادخواهــی ایجــاد کــرده اســت. در بســیاری مــوارد، ایــن امــر 
منجــر بــه اتــکای ناگزیــر شــهروندان بــه وکلای پرهزینــه یــا نماینــدگان حقوقــی شــده کــه خــود بــر ســطح نابرابــری اقتصــادی 

در بهره‌منــدی از حــق دادخواهــی افــزوده اســت )یــزدان مهــر و یــاوری، 1393: 88(.
ــای  ــوان، هیأت‌ه ــد دی ــاختار جدی ــه در س ــوان اســت. اگرچ ــه‌ای دی ــاختاری و روی ــی س ــف در تخصص‌گرای مســئله دوم، ضع
ــدام  ــن اق ــا قانون‌گــذار در آخری ــأت عمومــی پیش‌بینــی شــده‌اند، ام ــه هی ــات پیــش از ارجــاع ب ــرای بررســی مصوب تخصصــی ب
اصلاحــی خــود همچنــان در ســطوح دادرســی بــدوی و تجدیدنظــر، قائــل بــه تقســیم‌بندی موضوعــی دقیــق و تخصصــی وجــود 
نشــده اســت اگرچــه بــا وجــود ســکوت قانون‌گــذار، در رویــه عملــی روســای دیــوان از طریــق تقســیم بندی‌هــای داخلــی اقــدام 
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ــت اداری  ــوان عدال ــن دی ــه قوانی ــی در مجموع ــدان تخصص‌گرای ــن فق ــان، 1393: 11(. ای ــد )عرف ــی کرده‌ان ــه تخصص‌گرای ب
علیرغــم رویــه داخلــی دیــوان در مــواردی بــه صــدور آرایــی منجــر شــده کــه از انســجام حقوقــی کافــی برخــوردار نبــوده و حتــی 
ــی  ــا، بی‌ثبات ــجام در تصمیم‌گیری‌ه ــدم انس ــه‌ای، ع ــت روی ــر عدال ــد. از منظ ــارض گردیده‌ان ــای متع ــکل‌گیری رویه‌ه ــب ش موج
ــد.  ــف می‌کن ــت اداری را تضعی ــه عدال ــان ب ــاد مراجع ــت، اعتم ــی داشــته و در نهای ــی را در پ ــت پیش‌بین ــی و کاهــش قابلی حقوق
افــزون بــر آن، بــار ســنگین پرونده‌هــا و عــدم تفکیــک مناســب موضوعــات ســبب گردیــده کــه قضــات دیــوان عمدتــاً بــه شــیوه‌ای 
ــد  ــا می‌کن ــای اداری اقتض ــت پرونده‌ه ــه ماهی ــی ک ــد؛ در حال ــری کنن ــه تصمیم‌گی ــای کلی‌نگران ــه تحلیل‌ه ــر پای ــکلی و ب ش

ــرد. ــورت پذی ــته‌ای ص ــق و گاه میان‌رش ــی دقی ــای تخصص تحلیل‌ه
ســومین چالــش، وابســتگی نهــادی دیــوان بــه قــوه قضائیــه و تبعیــت از ســاختارهای ســنتی قضایــی اســت. گرچــه اصــل ۱۷۳ 
ــد  ــژه در فرآین ــن وابســتگی، به‌وی ــا ای ــد، ام ــه می‌دان ــوه قضائی ــس ق ــوان را نهــادی تحــت نظــر رئی ــاً دی ــون اساســی صراحت قان
انتصــاب قضــات، نظارت‌هــای اداری و تأمیــن منابــع انســانی و مالــی، اســتقلال عملــی دیــوان را بــا چالــش مواجــه کــرده اســت. در 
مــواردی کــه موضــوع شــکایت ناظــر بــه تصمیمــات یــا آیین‌نامه‌هــای صــادره از درون قــوه قضائیــه یــا نهادهــای وابســته باشــد، 
امــکان تعــارض منافــع یــا تردیــد در بی‌طرفــی بــه وجــود می‌آیــد؛ امــری کــه در ادبیــات حقــوق عمومــی، از مهم‌تریــن مصادیــق 
نقــض اصــل بی‌طرفــی نهــاد داوری تلقــی می‌شــود. اســتقلال شــکلی دیــوان، بــدون تضمیــن اســتقلال محتوایــی در انتصابــات، 

بودجــه و تعییــن رویه‌هــا، نمی‌توانــد ضامــن اجــرای عدالــت اداری باشــد )رحمتــی فــر، 1399: 34-29(.
افــزون بــر ایــن مــوارد، ناکارآمــدی در زمــان رســیدگی بــه پرونده‌هــا نیــز از دیگــر عوامــل تضعیــف حــق بــر دادخواهــی اســت. 
ــی  ــروی قضای ــود نی ــا، کمب ــالای پرونده‌ه ــیدگی، حجــم ب ــرای رس ــول ب ــای معق ــن مهلت‌ه ــون در تعیی ــم صراحــت قان علی‌رغ
متخصــص و فرایندهــای بوروکراتیــک پیچیــده، موجــب شــده اســت کــه در بســیاری از مــوارد، رســیدگی‌ها بــا تأخیرهــای طولانــی 
مواجــه شــود. ایــن وضعیــت، به‌ویــژه در مــواردی کــه موضــوع شــکایت، دارای ماهیــت فــوری و اثرگــذار بــر وضعیــت معیشــتی 
یــا اســتخدامی شــاکی اســت )دبیرنیــا و همــکار، 1401: 213(، آثــار نامطلوبــی بــه دنبــال دارد و نقــض عملــی اصــل »دادرســی 
در زمــان مناســب« محســوب می‌شــود. عــاوه بــر آن، نبــود ســازوکار مؤثــر بــرای پیگیــری اجــرای آراء صــادره و خــأ در نظــام 
تضمیــن تبعیــت نهادهــای اداری از تصمیمــات دیــوان، بــه بــروز نوعــی بی‌اثــر شــدن آرای نهایــی انجامیــده کــه در ادبیــات حقــوق 

تطبیقــی، آن را از نشــانه‌های افــول اقتــدار قضایــی نهــاد تلقــی می‌کننــد.
ـــمی و  ـــون رس ـــیاری از مت ـــت. در بس ـــی اس ـــوق عموم ـــاختار حق ـــوان در س ـــگاه دی ـــه از جای ـــی تقلیل‌گرایان ـــر، تلق ـــه مهم‌ت نکت
ـــده  ـــف ‌کنن ـــر و بازتعری ـــه اصلاح‌گ ـــود، ن ـــی می‌ش ـــی تلق ـــاً جبران ـــادی صرف ـــت اداری نه ـــوان عدال ـــی، دی ـــی عموم ـــی در تلق حت
نظـــم نهـــادی. چنیـــن نگاهـــی موجـــب شـــده اســـت کـــه ظرفیت‌هـــای بالقـــوه دیـــوان در شـــکل‌دهی بـــه سیاســـت‌های 
ـــرد.  ـــرار نگی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــوق اداری، م ـــول حق ـــردی از اص ـــیرهای راهب ـــه تفس ـــه و ارائ ـــاختارهای ناعادلان ـــد س ـــی، نق عموم
در حالی‌کـــه در برخـــی نظام‌هـــای حقوقـــی، نهادهـــای مشـــابه دیـــوان عدالـــت، به‌عنـــوان کنشـــگرانی فعـــال در فراینـــد 
مهندســـی حقـــوق اداری ایفـــای نقـــش می‌کننـــد، در ایـــران، دیـــوان همچنـــان در جایـــگاه مفســـری منفعـــل باقـــی مانـــده 
ـــی در  ـــر دادخواه ـــق ب ـــر ح ـــق مؤث ـــی در تحق ـــه‌ای و مفهوم ـــاختاری، روی ـــع س ـــه موان ـــت ک ـــوان گف ـــوع، می‌ت ـــت. در مجم اس
دیـــوان عدالـــت اداری ایـــران، نیازمنـــد بازنگـــری‌ای بنیادیـــن در نـــگاه قانون‌گـــذار، ســـاختار اداری و ظرفیت‌هـــای نهـــادی 
اســـت. ایـــن بازنگـــری نه‌تنهـــا بـــرای ارتقـــاء ســـطح اعتمـــاد عمومـــی بـــه ســـازوکارهای قضایـــی، بلکـــه بـــرای تقویـــت 
حکمرانـــی پاســـخ‌گو، شـــفاف و عدالت‌محـــور در نظـــام جمهـــوری اســـامی ایـــران ضـــروری اســـت. بـــر ایـــن اســـاس، در 
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ـــوان  ـــی دی ـــی و اثربخش ـــاء کارای ـــدف ارتق ـــا ه ـــه ب ـــادی و فناوران ـــی، نه ـــای تقنین ـــه‌ای از راهکاره ـــه، مجموع ـــدی مقال ـــش بع بخ
ـــد. ـــم آی ـــت اداری فراه ـــق عدال ـــاد در تحق ـــن نه ـــش ای ـــف نق ـــه بازتعری ـــا زمین ـــد ت ـــد ش ـــه خواه ـــت اداری ارائ عدال

3-2. چالش‌های کارآمدی و استقلال در شورای دولتی ترکیه

تحلیــل پیشــین از ســاختار شــورای دولتــی ترکیــه، تصویــری نســبتاً جامــع از جایــگاه نهــادی ایــن مرجــع در نظــام حقوقــی ترکیــه 
بــه دســت داد، امــا درک عمیق‌تــر از قابلیــت ایــن نهــاد در تضمیــن حــق بــر دادخواهــی، مســتلزم بررســی انتقــادی چالش‌هــای 
مرتبــط بــا کارآمــدی و اســتقلال آن اســت؛ چالش‌هایــی کــه نه‌فقــط ناظــر بــر عملکــرد درونــی، بلکــه متأثــر از بســترهای سیاســی 
ـ حقوقــی کلان و مناســبات میــان نهادهــای حاکمیتــی در ترکیه‌انــد. شــورای دولتــی ترکیــه از منظــر طراحــی نهــادی، در زمــره 
نهادهــای ممتــاز در حقــوق اداری تطبیقــی محســوب می‌شــود کــه بــا الهــام از مــدل فرانســوی، تلفیقــی از صلاحیت‌هــای قضایــی 
و مشــورتی را در ســاختاری منســجم گــرد آورده اســت. بــا ایــن حــال، ماهیــت دوگانــه ایــن نهــاد، در کنــار اقتضائــات خــاص نظــام 

سیاســی ترکیــه، موجــب شــکل‌گیری نوعــی تنــش پنهــان میــان کارآمــدی رویــه‌ای و اســتقلال قضایــی شــده اســت.
نخســتین چالــش قابل‌توجــه در ایــن میــان، بــه پراکندگــی صلاحیت‌هــا و گســترش وظایــف شــورای دولتــی بازمی‌گــردد کــه 
به‌رغــم غنــای ســاختاری، در عمــل موجــب کنــدی فرآیندهــای دادرســی، تــورم پرونده‌هــا و افزایــش متوســط زمــان رســیدگی 
شــده اســت. برخــاف انتظــار از نهادهــای عالــی اداری، ایــن حجــم ســنگین از صلاحیت‌هــای تراکم‌یافتــه، تــوان شــورا در ایفــای 
ــه‌ای کــه در برخــی ســال‌ها،  ــرار داده اســت؛ به‌گون ــردی در هــرم دادرســی اداری را تحت‌الشــعاع ق ــی و راهب نقــش مرجــع نهای
 .)Altun, 2025: 117- 146( میانگیــن زمــان رســیدگی در شــعب تخصصــی شــورا بــه بیــش از دو ســال افزایــش یافتــه اســت
ایــن وضعیــت، در تعــارض بــا اصــل دسترســی مؤثــر و به‌موقــع بــه عدالــت، از اصــول بنیادیــن حــق بــر دادخواهــی اســت کــه در 
اســناد حقــوق بشــری نظیــر مــاده ۶ کنوانســیون اروپایــی حقــوق بشــر مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. از ســوی دیگــر، ترکیــب 
شــورای دولتــی و ســازوکار گزینــش اعضــای آن نیــز در معــرض انتقــادات فزاینــده قــرار دارد. گرچــه در ظاهــر، اعضــا از میــان 
ــدان مکانیســم‌های  ــش و فق ــر گزین ــم ب ــی حاک ــا نظــام انتصاب ــان مجــرب انتخــاب می‌شــوند، ام ــا حقوقدان قضــات برجســته ی
نظــارت عمومــی، زمینــه را بــرای ورود ملاحظــات سیاســی بــه فرآینــد عضویــت و ارتقــاء در شــورا فراهــم کــرده اســت. مطالعــات 
تطبیقــی نشــان می‌دهــد کــه میــزان وابســتگی اعضــای شــورا بــه اراده سیاســی حاکــم، به‌ویــژه در دوره‌هــای بحــران دموکراســی، 
بــر نــوع و محتــوای آرای صــادره اثرگــذار بــوده و در برخــی مــوارد، نوعــی محافظــه‌کاری حقوقــی و تمایــل بــه تفســیر محــدود 
از صلاحیت‌هــای نظارتــی شــورا را بــه دنبــال داشــته اســت. ایــن امــر، اســتقلال قضــات شــورا را از ســطح ســاختاری بــه ســطح 
 .)Fathya, 2025: 57- 70( کارکــردی نیــز تســری داده و موجــب تضعیــف اعتمــاد عمومــی بــه بی‌طرفــی ایــن نهــاد شــده اســت
ــا  ــی ب ــن دادرســی مشــاهده می‌شــود. شــورای دولت ــر از ســاختار ســازمانی و آیی ــی فرات ــز، چالش‌های ــدی نی در حــوزه کارآم
وجــود برخــورداری از شــعب تخصصــی و نظــام رســیدگی مرحلــه‌ای، هنــوز فاقــد نظــام تثبیــت رویــه قضایــی منســجم اســت؛ 
امــری کــه در رویــه ســنجی قضایــی، یکــی از شــاخص‌های کلیــدی بــرای ســنجش پیش‌بینــی ‌پذیــری و امنیــت حقوقــی تلقــی 
ــور  ــی و ام ــاوی انضباط ــی، دع ــتخدام عموم ــد اس ــی مانن ــژه در حوزه‌های ــوع، به‌وی ــم موض ــعب ه ــان در آرای ش ــود. نوس می‌ش
مالیاتــی، موجــب شــده تــا نهادهــای اجرایــی در مــواردی از اجــرای احــکام شــورا اجتنــاب ورزنــد یــا بــا تأخیــر اقــدام بــه اجــرای آن 
کننــد. ایــن وضعیــت، بــر اثربخشــی تصمیمــات شــورا اثــر منفــی داشــته و از منظــر نظریه‌هــای حکمرانــی خــوب، فاصلــه میــان 

.)Çalı, 2018: 1671- 1706( ــدار اجرایــی آن را افزایــش داده اســت مشــروعیت حقوقــی و اقت
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یکــی از مهم‌تریــن جلوه‌هــای چالش‌برانگیــز در رابطــه بــا اســتقلال ایــن شــورا، مربــوط بــه موقعیــت آن در برابــر نهادهــای 
تقنینــی و اجرایــی اســت. شــورای دولتــی اگرچــه از نظــر حقوقــی در زمــره نهادهــای قضایــی مســتقل طبقه‌بنــدی می‌شــود، امــا 
عملکــرد آن در برخــی ســال‌ها، به‌ویــژه در دوران اقتدارگرایــی سیاســی یــا فضــای فوق‌العــاده، نشــان‌دهنده مداخــات غیررســمی 
و فشــارهای نهــادی از ســوی دولــت یــا حــزب حاکــم بــوده اســت. تحلیــل اســنادی برخــی احــکام شــورا در دعــاوی مربــوط بــه 
آزادی بیــان یــا نقــد سیاســت‌های اقتصــادی دولــت، حاکــی از آن اســت کــه شــورا در مــواردی از ایفــای نقــش کنترلــی فعــال خــود 
عقب‌نشــینی کــرده و بــا تفاســیر مضیــق از صلاحیــت نظارتــی، در عمــل بــه مشروعیت‌بخشــی ضمنــی بــه تصمیمــات اجرایــی 
پرداختــه اســت )Özbudun, 2015: 42- 55(. ایــن رویــه، نه‌تنهــا اســتقلال شــورا را مخــدوش می‌ســازد، بلکــه آن را در معــرض 
ــه جایــگاه آن در ســاختار حقــوق  ــا قــدرت اجرایــی قــرار می‌دهــد؛ امــری کــه در درازمــدت، آســیب جــدی ب اتهــام هم‌گرایــی ب

اداری وارد می‌ســازد.
ــده انگاشــتن ظرفیت‌هــای مثبــت و بالقــوه شــورای دولتــی  ــد موجــب نادی ــر کاســتی‌ها نبای ــا ایــن حــال، تأکیــد صــرف ب ب
ــر  ــق نظــارت پیشــینی ب ــت اداری گــردد. بهره‌گیــری از ســاختار تخصصــی، مشــارکت در سیاســت‌گذاری از طری در تحقــق عدال
ــد، در  ــه می‌توان ــت ک ــی اس ــه امتیازات ــا، از جمل ــن آیین‌نامه‌ه ــد تدوی ــورتی در فرآین ــای مش ــترش صلاحیت‌ه ــررات و گس مق
ــاند.  ــاری رس ــه ی ــر دادخواهــی در ترکی ــه نهادینه‌ســازی حــق ب ــی، ب ــای اجرای ــع اســتقلال و اصــاح رویه‌ه ــع موان صــورت رف
به‌ویــژه آن‌کــه تجربــه ترکیــه در اســتفاده از »دادگســتری پیشــگیرانه« ـ یعنــی جلوگیــری از نقــض حقــوق پیــش از بــروز آن ـ 
می‌توانــد الگویــی قابل‌تأمــل بــرای دیگــر نظام‌هــای اســامی، از جملــه ایــران، محســوب شــود. مشــروط بــر آن‌کــه ســازوکارهای 
تضمین‌کننــده‌ی اســتقلال، شــفافیت فرآینــد انتصابــات و تثبیــت رویه‌هــای قضایــی در رأس اولویت‌هــای اصلاحــی قــرار گیــرد.

ایــن تحلیــل، افــزون بــر تبییــن چالش‌هــای موجــود در شــورای دولتــی ترکیــه، حامــل درس‌هــا و الهاماتــی بــرای بازاندیشــی 
در ســاختار نظــام دادخواهــی اداری در ایــران اســت؛ ســاختاری کــه نیازمنــد عبــور از نــگاه صرفــاً جبرانــی و حرکــت به‌ســوی یــک 
مــدل فعــال، پیشــگیرانه و مردم‌محــور در نظــارت اداری اســت؛ بنابرایــن، در بخــش بعــدی مقالــه، بــر اســاس یافته‌هــای تحلیلــی 
فــوق، پیشــنهادهایی در جهــت تقویــت ســاختار و فرآیندهــای دیــوان عدالــت اداری ایــران ارائــه خواهــد شــد تــا از رهگــذر اصــاح 
نهــادی و ارتقــای اســتقلال و کارآمــدی، گامــی در جهــت تحقــق عملــی حــق بــر دادخواهــی در نظــام حقــوق عمومــی جمهــوری 

اســامی ایــران برداشــته شــود.

3-3. مقایسه تطبیقی چالش‌های دادخواهی

در ادامــه‌ی تحلیــل چالش‌هــای نهــادی دیــوان عدالــت اداری ایــران و شــورای دولتــی ترکیــه، مقایســه‌ی تطبیقــی ایــن چالش‌هــا 
ضرورتــی تحلیلــی اســت تــا از رهگــذر آن بتــوان بــه فهمــی عمیق‌تــر از عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت تحقــق حــق بــر دادخواهــی 
ــه چشــم می‌خــورد، آن اســت کــه هــر دو نهــاد علی‌رغــم  ــگاه ب ــن دو نظــام حقوقــی دســت یافــت. آنچــه در نخســتین ن در ای
برخــورداری از جایــگاه قانونــی بــرای تضمیــن حــق دادخواهــی، بــا محدودیت‌هایــی ســاختاری، عملکــردی و فرهنگــی مواجه‌انــد 
کــه کارآمــدی آنــان را در ایفــای ایــن مأموریــت بنیادیــن تحت‌الشــعاع قــرار می‌دهــد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه نــوع ایــن چالش‌هــا، 
ــن  ــی ای ــل تطبیق ــت و تحلی ــاوت اس ــور متف ــت، در دو کش ــق عدال ــد تحق ــر فراین ــان ب ــا و اثرگذاری‌ش ــادی آن‌ه ــتگاه نه خاس

ــرای بازاندیشــی در طراحــی نهــادی اســت. ــن ب تفاوت‌هــا، خــود حــاوی ظرفیت‌هــای نوی
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در ایــران، تمرکــز ســاختاری دیــوان عدالــت اداری در مرکــز کشــور و فقــدان پراکندگــی جغرافیایــی، در کنــار نابرابری دسترســی 
شــهروندان و اتــکای فراگیــر بــه واســطه‌هایی چــون وکلای دادگســتری، یکــی از موانــع اصلــی در مســیر تحقــق عینــی حــق بــر 
دادخواهــی بــه شــمار می‌آیــد. در ترکیــه، اگرچــه ســاختار شــورای دولتــی نســبتاً متمرکــز اســت، امــا بــا توســعه دادگاه‌های بــدوی و 
ایجــاد امــکان رســیدگی مرحلــه‌ای، دسترســی افقــی و منطقــه‌ای تــا حــدودی تأمین شــده اســت. ایــن تفــاوت، نمایانگــر دو رویکرد 
نهــادی متفــاوت بــه مفهــوم »دسترســی بــه عدالــت« اســت: در ایــران، دسترســی عمدتاً شــکلی و محــدود بــه امکانــات الکترونیکی 
ــاز توزیــع صلاحیت‌هــا در ســطح ســاختاری انجــام  ــرای ب ــه، تلاش‌هایــی ب ــده، در حالی‌کــه در ترکی و نیابــت حقوقــی باقــی مان

شــده اســت کــه از منظــر تحلیــل نهــادی، گامــی در جهــت تحقــق عدالــت فضایــی بــه شــمار مــی‌رود.
ــری از  ــا بهره‌گی ــه، ب ــی ترکی ــورای دولت ــود. ش ــاهده می‌ش ــی مش ــای قابل‌تأمل ــز تفاوت‌ه ــی، نی ــه‌ی تخصص‌گرای در زمین
ســاختار شــعب تخصصــی و تقســیم کار دقیــق موضوعــی، نوعــی نظــم دانشــی در فرآینــد دادرســی اداری ایجــاد کــرده اســت؛ 
ــای  ــم تلاش‌ه ــی، علیرغ ــوص تخصص‌گرای ــح در خص ــذاری صری ــدان قانون‌گ ــران، فق ــت اداری ای ــوان عدال ــه در دی در حالی‌ک
ــت.  ــده اس ــی ش ــجام حقوق ــف در انس ــارض و ضع ــای متع ــکل‌گیری رویه‌ه ــب ش ــات، موج ــته‌بندی موضوع ــرای دس ــی ب داخل
ــه  ــت ک ــادی« اس ــی نه ــره دانای ــدان »زنجی ــی از فق ــای ناش ــی از چالش‌ه ــی، مصداق ــوق عموم ــر حق ــت، از منظ ــن وضعی ای
ــه  ــی ب ــاد عموم ــش اعتم ــه کاه ــازد و ب ــی می‌س ــی ته ــت پیش‌بین ــی و قابلی ــداری حقوق ــی را از پای ــای قضای تصمیم‌گیری‌ه

ــود. ــی می‌ش ــبه‌قضایی منته ــات ش تصمیم
ــت  ــی تح ــادی قضای ــوان نه ــران به‌عن ــی ای ــون اساس ــت اداری در قان ــوان عدال ــه دی ــادی، اگرچ ــتقلال نه ــوص اس در خص
نظــر رئیــس قــوه قضائیــه تعریــف شــده اســت، امــا در عمــل، ایــن وابســتگی در حوزه‌هایــی چــون انتصابــات، نظــارت مالــی و 
ــی  ــال داشــته اســت؛ در حالی‌کــه شــورای دولت ــه دنب ــی ب ــا، نوعــی وابســتگی مضاعــف و ناکارآمــدی حقوق شــکل‌گیری رویه‌ه
ترکیــه بــا بهره‌گیــری از ســاختار دوگانــه مشــورتی ـ قضایــی، علی‌رغــم چالش‌هایــی در حــوزه گزینــش سیاســی قضــات، به‌طــور 
نســبی از اســتقلال عملکــردی برخــوردار اســت. ایــن تفــاوت، بازتاب‌دهنــده‌ی تمایــز در فلســفه‌ی حقــوق اداری در دو نظــام اســت: 
در ترکیــه، شــورای دولتــی بخشــی از ســاختار تفکیکــی قــدرت اســت کــه در برابــر قــوای دیگــر نقــش تنظیم‌گــر ایفــا می‌کنــد؛ 
ــژه‌ی  ــاً در چارچــوب نظــام سلســله‌مراتبی دســتگاه قضــا تحلیــل شــده و کاروی ــت اداری غالب ــوان عدال ــران، دی در حالی‌کــه در ای

ــه آن تفویــض نشــده اســت. تنظیم‌گــری و اصــاح نهــادی ب
ــاوت اســت.  ــا متف ــن ناکارآمدی‌ه ــا منشــأ ای ــد، ام ــدی مواجه‌ان ــا مســئله‌ی کارآم ــاد ب ــر دو نه ــز، ه در ســطح عملکــردی نی
ــد؛  ــای اصلی‌ان ــادره، از چالش‌ه ــرای آراء ص ــی در اج ــاخت‌های اداری و ناکام ــف زیرس ــا، ضع ــالای پرونده‌ه ــم ب ــران، حج در ای
ــان شــورا و  ــی و تداخــل صلاحیتــی می ــه، علیرغــم انســجام ســاختاری، تراکــم وظایــف، رویه‌هــای طولان حــال آن‌کــه در ترکی
ســایر نهادهــای اداری، کیفیــت کارآمــدی را کاهــش داده‌انــد. نکتــه کلیــدی آن اســت کــه در ترکیــه، شــورای دولتــی بــا رویکــرد 
پیشــگیرانه در تدویــن مقــررات و ایفــای نقــش مشــورتی در سیاســت‌گذاری، امــکان اثرگــذاری پیشــینی بــر ســاختار اجرایــی را دارا 
اســت، در حالی‌کــه در ایــران، دیــوان عدالــت اداری عمومــاً در موقعیــت واکنشــی و جبرانــی ظاهــر می‌شــود. ایــن تمایــز، به‌مثابــه 
یــک نــوآوری تحلیلــی، می‌توانــد مبنــای بازطراحــی فلســفه وجــودی دیــوان در ایــران قــرار گیــرد؛ به‌گونــه‌ای کــه آن را از نهــادی 

ــه نهــاد ناظــر و اصلاح‌گــر در ســاختار حکمرانــی ارتقــاء دهــد. صرفــاً شــکایت‌پذیر ب
افــزون بــر ایــن مــوارد، در ترکیــه، چالش‌هــای مربــوط بــه اســتقلال شــورا بیــش از هــر چیــز متأثــر از ملاحظــات سیاســی 
و فشــارهای نهــادی از ســوی دولــت یــا احــزاب حاکــم اســت. ایــن مداخــات کــه در قالــب انتصابــات گزینشــی، تفســیر مضیــق 
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ــا قــدرت اجرایــی« را رقــم  از صلاحیت‌هــای نظارتــی و محافظــه‌کاری حقوقــی متبلــور می‌شــوند، نوعــی »هم‌گرایــی حقوقــی ب
زده‌انــد کــه موجــب فرســایش مشــروعیت قضایــی شــورای دولتــی شــده اســت. در ایــران، اگرچــه مداخــات سیاســی در ظاهــر 
ــیار  ــه در آن بس ــتقلال کنش‌گران ــور اس ــکان ظه ــه ام ــده ک ــی ش ــه‌ای طراح ــوان به‌گون ــی دی ــاختار حقوق ــا س ــت، ام ــر اس کمت
محــدود اســت. ایــن وضعیــت، بیانگــر آن اســت کــه اســتقلال، صرفــاً مفهومــی سیاســی یــا ســاختاری نیســت، بلکــه در تحلیــل 

نهایــی، بــه ظرفیــت نهــاد بــرای ایفــای نقــش فعــال، تفســیری و مرزگــذار در برابــر اقتــدار عمومــی وابســته اســت.
در جمع‌بنــدی ایــن تحلیــل تطبیقــی، می‌تــوان گفــت کــه چالش‌هــای دیــوان عدالــت اداری ایــران و شــورای دولتــی ترکیــه، 
اگرچــه در ظاهــر متفاوت‌انــد، امــا در جوهــره، ریشــه در طراحــی نهــادی‌ای دارنــد کــه میــان کارآمــدی، بی‌طرفــی و پاســخ‌گویی 
ــد از الگوهــای ترکیــه‌ای بهره‌منــد شــود؛ مشــروط  ــران می‌توان ــد. از ایــن منظــر، اصلاحــات نهــادی در ای ــوازن برقــرار نکرده‌ان ت
بــر آن‌کــه ایــن اقتبــاس، نــه به‌صــورت تقلیــد ســاختاری، بلکــه در قالــب بازتعریــف کارویژه‌هــا، تقویــت اســتقلال تصمیم‌گیــری 
و توســعه قابلیت‌هــای پیشــگیرانه و اصلاح‌گرانــه دیــوان صــورت پذیــرد. ایــن نــگاه نویــن، زمینه‌ســاز ورود بــه مرحلــه‌ی بعــدی 
تحلیــل مقالــه خواهــد بــود؛ مرحلــه‌ای کــه در آن، بــا تمرکــز بــر ارائــه راهکارهــای حقوقــی و نهــادی، تــاش می‌شــود مســیرهای 

عملــی تحقــق مؤثــر حــق بــر دادخواهــی در نظــام جمهــوری اســامی ایــران ترســیم گــردد.

 نتیجه‌گیری
ــه واکاوی جایــگاه نهــادی و چالش‌هــای  ــر روش‌شناســی تحلیلــی، ب ــا تکیــه ب ــا اتخــاذ رویکــردی تطبیقــی و ب ــه حاضــر ب  مقال
ــت اداری  ــوان عدال ــی دی ــر، یعن ــت اداری معاص ــای عدال ــدی نظام‌ه ــاد کلی ــی در دو نه ــر دادخواه ــن ب ــق بنیادی ــاختاری ح س
جمهــوری اســامی ایــران و شــورای دولتــی جمهــوری ترکیــه، می‌پــردازد. هــدف اصلــی پژوهــش آن اســت کــه نشــان دهــد ایــن 
نهادهــا تــا چــه انــدازه در تضمیــن مؤثــر حــق بــر دادخواهــی، به‌مثابــه یکــی از ارکان عدالــت عمومــی و شــاخص‌های حکمرانــی 
حقوق‌مــدار، موفــق بوده‌انــد و کــدام عوامــل نهــادی، ســاختاری و کارکــردی مانــع از تحقــق کامــل ایــن حــق شــده‌اند. یافته‌هــای 
تحقیــق نشــان می‌دهــد کــه در نظــام حقوقــی ایــران، دیــوان عدالــت اداری بــا چالش‌هایــی نظیــر تمرکــز جغرافیایــی در پایتخــت، 
فقــدان تخصص‌گرایــی در ســازمان قضایــی، وابســتگی ســاختاری بــه قــوه قضائیــه و کنــدی در فرآینــد دادرســی مواجــه اســت؛ 
عواملــی کــه در مجمــوع، ظرفیــت ایــن نهــاد بــرای ایفــای نقــش مؤثــر در تضمیــن حــق بــر دادخواهــی را تضعیــف می‌کننــد. در 
نقطــه مقابــل، شــورای دولتــی ترکیــه هرچنــد از ســاختار نســبتاً مســتقلی برخــوردار اســت و صلاحیت‌هــای موســعی در نظــارت 
بــر اعمــال اداری دارد، امــا بــا موانعــی چــون پیچیدگــی آییــن دادرســی، تأخیرهــای مزمــن در فرآینــد رســیدگی و نفــوذ ملاحظــات 
سیاســی در فرآیندهــای انتصابــی و تصمیم‌گیــری مواجــه اســت؛ موضوعاتــی کــه موجــب تقلیــل اثربخشــی ایــن نهــاد در تأمیــن 

ــده‌اند. ــت اداری ش عدال
از منظــر نظــری، ایــن مقالــه کوشــیده اســت ضمــن پــر کــردن بخشــی از خــأ موجــود در ادبیــات تطبیقــی حقــوق عمومــی در 
زمینــه‌ی نهادهــای اداری ـ قضایــی، تحلیلــی روشــمند و ســاختاریافته از عملکــرد دو الگــوی نهــادی در دو بســتر حقوقــی اســامی 
ــن  ــد، ای ــزی بســنده می‌کنن ــی و تجوی ــای انتزاع ــه تحلیل‌ه ــاً ب ــه عمدت ــنتی ک ــای س ــد. برخــاف رویکرده ــه ده ــدرن ارائ ـ م
پژوهــش بــا تمرکــز بــر واقعیت‌هــای نهــادی و عملکــردی، تبیینــی مبتنــی بــر داده‌هــای عینــی و ســاختارمحور از چگونگــی تحقــق 
یــا ناکامــی در اجــرای حــق بــر دادخواهــی بــه دســت می‌دهــد. در ایــن مســیر، مقالــه بــا طــرح چارچــوب مفهومــی جدیــدی تحــت 
عنــوان »قاضی‌ســاخت حقــوق عمومــی« تــاش کــرده اســت تــا زمینــه‌ای نظــری بــرای تحلیــل وضعیــت نهادهــای شــبه‌قضایی 
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ــی و  ــتقلال قضای ــان اس ــرز می ــی از م ــم علم ــط فه ــه بس ــد ب ــه می‌توان ــی ک ــم آورد؛ چارچوب ــر فراه ــای اداری معاص در نظام‌ه
مســئولیت‌پذیری اداری یــاری رســاند و در ادبیــات نویــن حقــوق عمومــی جایــگاه یابــد.

از منظــر سیاســت‌گذاری و کاربردهــای عملــی، نتایــج پژوهــش می‌توانــد در ســطوح مختلــف بــرای تدویــن اصلاحــات نهــادی 
و ارتقــاء کیفــی عملکــرد نهادهــای مــورد مطالعــه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. در ایــران، پیشــنهادهای مشــخصی همچــون تفکیــک 
ــای  ــه‌ای و تســهیل فرآینده ــازمانی، توســعه شــعب تخصصــی و منطق ــت اســتقلال س ــه، تقوی ــوه قضائی ــوان از ق ــاختاری دی س
ــب و انتصــاب  ــی در ترکی ــوذ سیاس ــش نف ــز، کاه ــه نی ــده اســت. در ترکی ــرح ش ــات دادرســی مط ــه خدم ــی ب دسترســی عموم
قضــات، بازطراحــی آییــن دادرســی به‌منظــور ارتقــاء ســرعت رســیدگی‌ها و بهبــود شــفافیت در عملکــرد شــورای دولتــی، از جملــه 
اقدامــات اصلاحــی ضــروری بــه شــمار مــی‌رود. افــزون بــر آن، پژوهــش حاضــر بــر لــزوم گــذار از الگــوی »عدالــت واکنشــی« 
بــه ســمت »عدالــت پیشــگیرانه« تأکیــد مــی‌ورزد؛ رویکــردی کــه مســتلزم ایفــای نقــش فعال‌تــر نهادهــای اداری ـ قضایــی در 
ــوق  ــدی حق ــخ‌گویی و کارآم ــام پاس ــت نظ ــه تقوی ــت و ب ــی اس ــاحت عموم ــات در س ــت تعارض ــگیری و مدیری ــی، پیش پیش‌بین

ــد. ــی می‌انجام عموم
در افــق مطالعــات آتــی، حوزه‌هایــی چــون بررســی نقــش متغیرهــای فرهنگــی و اجتماعــی در کارآمــدی نهادهــای شــبه‌قضایی، 
ــذاری  ــنجش اثرگ ــامی، س ــا اس ــط ی ــای مختل ــا نظام‌ه ــورها ب ــایر کش ــی در س ــای اداری ـ قضای ــا نهاده ــی ب ــل تطبیق تحلی
ــادی  ــاد اقتص ــی ابع ــی‌های اداری و بررس ــرعت دادرس ــت و س ــای کیفی ــی در ارتق ــوش مصنوع ــون ه ــن همچ ــای نوی فناوری‌ه
ناکارآمــدی ســاختارهای اداری در تحقــق عدالــت، پیشــنهاد می‌شــوند. جمع‌بنــدی نهایــی مقالــه بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه 
تحقــق مؤثــر، پایــدار و مردم‌محــور حــق بــر دادخواهــی در گــرو بازتعریــف نقــش و جایــگاه نهادهــای اداری ـ قضایــی در معمــاری 
حقــوق عمومــی اســت؛ معمــاری‌ای کــه در آن عدالــت نه‌فقــط ابــزار واکنــش بــه ســتم، بلکــه ســازوکار نهادینه‌ســازی شــفافیت، 

ــود. ــی می‌ش ــی تلق ــاد عموم ــری و اعتم ــخ‌گویی، اصلاح‌پذی پاس
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چکیده تفصیلی
ایــن پژوهــش تطبیقــی بــا رویکــردی تحلیلی-توصیفــی بــه بررســی جایــگاه نهــادی و چالش‌هــای ســاختاری حــق بــر دادخواهــی 
ــی  ــران و شــورای دولت ــت اداری ای ــوان عدال ــر دی ــا تمرکــز ب ــه حاضــر ب ــردازد. مطالع ــه می‌پ ــران و ترکی ــی ای در دو نظــام حقوق
ترکیــه به‌عنــوان نهادهــای محــوری عدالــت اداری، در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اساســی اســت کــه ایــن نهادهــا تــا چــه حــد 
ــاختاری و  ــع س ــه موان ــازند و چ ــق س ــدار محق ــی قانون‌م ــی از ارکان حکمران ــوان یک ــی را به‌عن ــر دادخواه ــق ب ــته‌اند ح توانس

عملکــردی بــر ســر راه تحقــق کامــل ایــن حــق وجــود دارد.
در بخــش چارچــوب نظــری تحقیــق، حــق بــر دادخواهــی در دو بســتر حقوقــی اســامی و مــدرن مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه 
اســت. از منظــر اســامی، ایــن حــق ریشــه در مفاهیــم بنیادینــی چــون عــدل، نصیحــت حاکمــان و مظلــوم خواهــی دارد و در متون 
فقهــی به‌عنــوان تکلیفــی متقابــل میــان حکومــت و مــردم تلقــی می‌شــود. در حقــوق مــدرن نیــز، حــق بــر دادخواهــی به‌عنــوان 
ــون و تضمیــن کرامــت انســانی شــناخته می‌شــود کــه مســتلزم وجــود نهادهــای مســتقل، بی‌طــرف و  ــوه‌ای از حاکمیــت قان جل
در دســترس اســت. پژوهــش حاضــر بــا تبییــن ایــن چارچــوب نظــری، نقــش نهادهــای اداری-قضایــی را به‌عنــوان ســازوکارهای 

نهــادی تحقــق ایــن حــق مــورد بررســی قــرار داده اســت.
در بررســی ســاختار دیــوان عدالــت اداری ایــران کــه بــر اســاس اصــل 173 قانــون اساســی و قانــون تشــکیلات و آیین دادرســی 
ــوان مرجــع تخصصــی  ــن نهــاد به‌عن ــدی اشــاره کــرد. ای ــد ویژگــی کلی ــه چن ــوان ب ــه اســت، می‌ت مصــوب 1402 شــکل گرفت
ــل  ــی عم ــوران دولت ــی و مأم ــازمان‌های عموم ــی، س ــتگاه‌های اجرای ــات دس ــات و اقدام ــه تصمیم ــکایات علی ــه ش ــیدگی ب رس
می‌کنــد. ســاختار درونــی دیــوان شــامل شــعب بــدوی، شــعب تجدیدنظــر، هیأت‌هــای تخصصــی و هیــأت عمومــی اســت کــه هــر 
یــک صلاحیت‌هــای مشــخصی دارنــد. هیــأت عمومــی دیــوان به‌عنــوان عالی‌تریــن مرجــع، نقــش مهمــی در ایجــاد وحــدت رویــه 
ــا ایــن حــال، چالش‌هــای ســاختاری متعــددی کارآمــدی ایــن نهــاد  ــون ایفــا می‌کنــد. ب ــات خــاف شــرع و قان و ابطــال مصوب
را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. تمرکــز جغرافیایــی دیــوان در تهــران و عــدم وجــود شــعب اســتانی، دسترســی برابــر شــهروندان 
را بــا محدودیــت مواجــه ســاخته اســت. همچنیــن، وابســتگی ســازمانی دیــوان بــه قــوه قضائیــه در مــواردی می‌توانــد اســتقلال 
ــتماتیک،  ــی سیس ــف در تخصص‌گرای ــه ضع ــوان ب ــم می‌ت ــای مه ــر چالش‌ه ــد. از دیگ ــرار ده ــعاع ق ــردی آن را تحت‌الش عملک

ــرد. ــر در رســیدگی‌ها اشــاره ک ــا و تأخی ــالای پرونده‌ه حجــم ب
در مقابــل، شــورای دولتــی ترکیــه به‌عنــوان عالی‌تریــن مرجــع اداری-قضایــی ایــن کشــور، ســاختاری پیچیده‌تــر و 
ــه اســت؛  ــی دوگان ــدل فرانســوی اســت، دارای ماهیت ــرداری شــده از م ــه الگوب ــن شــورا ک ــای گســترده‌تری دارد. ای صلاحیت‌ه
هــم به‌عنــوان مرجــع قضایــی نهایــی در دعــاوی اداری عمــل می‌کنــد و هــم در مقــام نهــاد مشــورتی در فرآینــد قانون‌گــذاری 
و تصویــب مقــررات ایفــای نقــش می‌نمایــد. ســاختار شــورای دولتــی ترکیــه شــامل بخش‌هــای تخصصــی متعــددی اســت کــه 
بــه موضوعــات خاصــی ماننــد دعــاوی مالیاتــی، اســتخدام عمومــی و برنامه‌ریــزی شــهری می‌پردازنــد. ایــن تخصص‌گرایــی بــه 
انســجام بیشــتر آراء و تصمیمــات کمــک شــایانی می‌کنــد. از مزایــای بــارز ایــن نهــاد می‌تــوان بــه اســتقلال نســبی ســاختاری، 
ــا ایــن وجــود،  ــه پرونده‌هــا اشــاره کــرد. ب امــکان نظــارت پیشــینی بــر مصوبــات دولتــی و سیســتم تمرکززدایــی در رســیدگی ب
شــورای دولتــی ترکیــه نیــز بــا چالش‌هــای مهمــی روبــرو اســت کــه از جملــه آن‌هــا می‌تــوان بــه پیچیدگــی فرآیندهــای دادرســی، 

تأخیرهــای طولانــی در رســیدگی بــه پرونده‌هــا و نفــوذ احتمالــی ملاحظــات سیاســی در انتصابــات و تصمیمــات اشــاره نمــود.
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تحلیــل تطبیقــی ایــن دو نهــاد نشــان می‌دهــد کــه علی‌رغــم تفاوت‌هــای ســاختاری، هــر دو نظــام بــا چالش‌هــای مشــترکی 
در تحقــق مؤثــر حــق بــر دادخواهــی مواجــه هســتند. در ایــران، چالش‌هــای اصلــی شــامل محدودیت‌هــای دسترســی بــه دلیــل 
ــز اگرچــه  ــه نی تمرکــز جغرافیایــی، ضعــف در تخصص‌گرایــی، وابســتگی نهــادی و کنــدی فرآیندهــای دادرســی اســت. در ترکی
ســاختار نهــادی پیشــرفته‌تری وجــود دارد، امــا مســائلی ماننــد پیچیدگــی رویه‌هــا، تأخیــر در رســیدگی و نفــوذ سیاســی، کارآمــدی 
شــورای دولتــی را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. یکــی از تفاوت‌هــای کلیــدی بیــن دو نهــاد، نقــش فعال‌تــر شــورای دولتــی ترکیــه 
ــاً در جایــگاه واکنشــی و  در سیاســت‌گذاری عمومــی و نظــارت پیشــینی اســت، در حالــی کــه دیــوان عدالــت اداری ایــران عمدت

ــد. ــی عمــل می‌کن جبران
یافته‌هــای ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه تحقــق کامــل حــق بــر دادخواهــی مســتلزم اصلاحــات ســاختاری در هــر دو 
نظــام اســت. در مــورد دیــوان عدالــت اداری ایــران، راهکارهایــی ماننــد توســعه شــعب اســتانی، تقویــت اســتقلال نهــادی، ارتقــای 
تخصص‌گرایــی و تســریع فرآیندهــای دادرســی پیشــنهاد می‌شــود. بــرای شــورای دولتــی ترکیــه نیــز ساده‌ســازی آییــن دادرســی، 
ــر ضــرورت  ــر ایــن، پژوهــش ب ــر باشــد. عــاوه ب ــد مؤث کاهــش تأخیرهــا و تضمیــن اســتقلال بیشــتر از نفــوذ سیاســی می‌توان
ــت اداری تأکیــد دارد. در ایــن الگــوی نویــن، نهادهــای  ــه ســمت الگــوی پیشــگیرانه در عدال ــاً واکنشــی ب گــذار از الگــوی صرف
اداری-قضایــی می‌تواننــد بــا ایفــای نقــش فعال‌تــر در نظــارت بــر فرآینــد تصمیم‌گیــری و ارائــه راهکارهــای اصلاحــی، از بــروز 

بســیاری از دعــاوی جلوگیــری کننــد.
در خاتمــه، ایــن پژوهــش بــا ارائــه تحلیل‌هــای تطبیقــی عمیــق، گامــی مهــم در جهــت شــناخت چالش‌هــای نهــادی تحقــق 
ــرای ســایر  ــه، بلکــه ب ــران و ترکی ــرای نظام‌هــای حقوقــی ای ــر دادخواهــی برداشــته اســت. یافته‌هــای تحقیــق نه‌تنهــا ب حــق ب
ــر  ــت اداری مؤث ــد حــاوی درس‌هــا و راهکارهــای ارزشــمندی باشــد. تحقــق عدال ــز می‌توان ــا نظام‌هــای مشــابه نی کشــورهای ب
مســتلزم بازنگــری در ســاختارها، تقویــت اســتقلال نهــادی و توســعه ســازوکارهای پیشــگیرانه اســت تــا از ایــن طریــق، اعتمــاد 

عمومــی بــه نظــام حقوقــی تقویــت شــده و حکمرانــی قانون‌مــدار بــه معنــای واقعــی محقــق گــردد.

Extended Abstract
In recent decades, technological transformations and profound shifts in labor organization have 

reconfigured the spatial and temporal boundaries of employment, particularly through the expansion 

of remote work, digital platforms, and algorithmically mediated labor relations. This structural 

transition has accelerated the dissolution of the traditional separation between working time and 

private life, a process further intensified during the COVID-19 pandemic, which normalized remote 

working arrangements across both public and private sectors. Within this evolving context, constant 

digital connectivity has emerged as a defining feature of contemporary labor relations, wherein 

employees are frequently expected—explicitly or implicitly—to remain accessible and responsive 

to work-related communications beyond formally regulated working hours. Although digital 

technologies were initially introduced as instruments of flexibility, productivity enhancement, and 

organizational efficiency, their unregulated integration into labor systems has generated significant 
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normative and legal tensions concerning the protection of fundamental rights, including the 

right to rest, privacy, mental health, and human dignity. As a result, the “right to disconnect” has 

emerged as a contemporary legal construct aimed at restoring the boundary between professional 

obligations and private life within digitally mediated work environments.The right to disconnect is 

conceptually grounded in established principles of international human rights law, particularly those 

relating to labor dignity, rest, and health. Continuous connectivity undermines the worker’s ability 

to achieve psychological detachment from occupational demands, thereby impeding recovery from 

occupational stress and increasing the risk of burnout, anxiety disorders, and other adverse health 

outcomes. In this respect, the right to disconnect operates as an interpretive extension of the right 

to rest and health, as recognized in Article 24 of the Universal Declaration of Human Rights and 

Article 7 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, by ensuring that 

labor obligations do not extend indefinitely into the private sphere. Moreover, constant availability 

constitutes a form of interference with personal and family life, engaging protections under Article 

12 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 17 of the International Covenant on 

Civil and Political Rights. Accordingly, the right to disconnect also functions as a safeguard of 

privacy and familial autonomy by establishing a legally protected temporal boundary between work 

and non-work life. From a normative perspective, this right further reinforces the principle of human 

dignity by rejecting the reduction of individuals to continuously exploitable economic resources and 

affirming the intrinsic value of personal time, rest, and psychological well-being.

Comparative legal analysis demonstrates that various jurisdictions have adopted divergent 

regulatory strategies to institutionalize the right to disconnect. One approach is the model of direct 

legislative recognition, in which states codify binding obligations upon employers regarding 

digital communication outside working hours. France pioneered this model through the 2016 El 

Khomri reform, requiring enterprises above a specified size threshold to establish internal policies 

regulating after-hours communication. Similar legislative frameworks have been developed in 

Spain, Italy, Portugal, and more recently Australia, reflecting a growing transnational recognition of 

the legal necessity to regulate constant connectivity. A second model relies on collective bargaining 

and organizational self-regulation, as exemplified by Germany, where large corporations such 

as Volkswagen and Mercedes-Benz have implemented internal policies restricting after-hours 

communication.While the legislative model ensures formal universality, it often suffers from 

exceptions and limited enforceability, whereas the collective model risks uneven protection and 

dependency on institutional labor strength, thereby producing disparities in legal protection across 
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different categories of workers.Despite these international developments, the Iranian legal system 

lacks an explicit and comprehensive regulatory framework governing the right to disconnect. The 

Iranian Labor Law of 1990, designed primarily for traditional, location-based employment structures, 

does not adequately address the legal challenges arising from digital labor environments and remote 

working arrangements. Although provisions related to working hours and overtime may provide 

indirect protection, the evidentiary and structural characteristics of digital labor render enforcement 

highly problematic, particularly in distinguishing between voluntary communication and legally 

compensable overtime. Moreover, existing regulatory instruments, including teleworking regulations 

and related administrative guidelines, remain insufficiently precise and lack enforceable mechanisms 

capable of guaranteeing effective protection against after-hours employer intrusion. This normative 

gap is further exacerbated by prevailing workplace cultures in which rapid responsiveness is often 

interpreted as a marker of professional commitment, thereby creating implicit coercive pressures on 

employees to remain continuously available.The analysis indicates that effective institutionalization 

of the right to disconnect in Iran requires a dual regulatory strategy combining legislative reform and 

socio-cultural transformation. At the normative level, the adoption of explicit statutory provisions 

is necessary to define the scope of working time in digital environments, impose obligations on 

employers regarding communication boundaries, and establish enforceable sanctions for violations. 

Such reforms may be implemented through amendments to existing labor legislation or through 

the enactment of specialized regulations addressing digital labor relations. At the institutional level, 

enforcement mechanisms must be strengthened to ensure justiciability and practical effectiveness 

of the right, including clear evidentiary standards for overtime claims in digital contexts and 

administrative oversight mechanisms capable of monitoring compliance.At the same time, legal 

reform alone is insufficient to ensure effective implementation without corresponding changes in 

organizational culture and labor norms. Comparative experience demonstrates that the success of 

the right to disconnect depends significantly on managerial practices, workplace expectations, and 

societal perceptions of productivity and commitment. Accordingly, educational initiatives targeting 

employers and employees, the development of institutional guidelines promoting work-life balance, 

and the normalization of non-availability outside working hours constitute essential complementary 

measures. Within this framework, the right to disconnect should be understood not merely as a 

technical labor regulation but as part of a broader normative reorientation of labor law toward the 

protection of human dignity in the digital age. Its institutional recognition represents a necessary 

step in aligning domestic legal systems with evolving international labor standards and in ensuring 
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the protection of workers’ physical health, psychological integrity, privacy, and overall well-being 

within increasingly digitalized economies.


